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جـنـب و جـوش        :  طه حسينـي  
مضـحـکـه انـتـخـابــاتـي تـبــديـل بــه                

جـنـاحـهـاي     .  گفتمان روز شـده اسـت      
مختلف رژيم، اپوزيسيون  پرو رژيـم      
دوبـاره شــرکــت يــا تــحـريــم در ايــن               

حـتـي   .  سيرک جنجال بر پا کـرده انـد      
دسـت  "  شوراي ملي  رضا پـهـلـوي      " 

به دامن رهبر شده است و خـواسـتـار       
انتخابـات آزاد از خـامـنـه اي شـده                

اين تحرکات را چـگـونـه مـي         .  است
 توان توضيح داد؟

 
ايـنـکـه در       :  محمد آسنگـران  

ايـران تــحــت حــاکـمــيــت جــمــهــوري           
اسلامي نميـتـوان از انـتـخـابـات بـه               
معناي متـعـارف کـلـمـه حـرفـي در               

فـقـط   . امر واضحي است ميان باشد 
افراد و جرياناتي ايـن را انـتـخـابـات             
اسم ميگذارند و يـا از ايـن رژيـم و                 

 "  انتخابات "ميزگرد ايسکرا در مورد     
 محمد آسنگران، نسان نودينيان، حيدر گويلي و يدي محمودي                                                     با 

انـفـجــار   در کـارگــر   ٦ زخـمـي شــدن    
ديگ بخار کارخانه قـنـد ريـزي زريـن             
مياندوآب، خـبـر تـلـخ ديـگـري از نـا                 

ســالانــه .  امــنــي مــحــيــط كــار اســت        
صدهـا كـارگـر در مـحـل كـار دچـار                  

يـكـي   .  صانحه و جان باختن ميشونـد   

از صــورت مســالــه هــاي نــا امــنــي              
محيط كار حـرص و ولـع بـي پـايـان                 

اين پـديـده جـديـدي         .  كارفرماها است 
كارگر شاغل در طـول ده هـا           .  نيست

سال كار در محيـط كـارخـانـه بـا بـي                
. توجهي كـارفـرمـاهـا آشـنـا هسـتـنـد              

 "  انتخابات"
 و لرزش بنيادهاي حکومت اسلامي      

بلاخره بعد از چـرتـکـه انـداخـتـن               
هاي چند روز اخير، شـوراي نـگـهـبـان         
ولي فقيه طرح مهندسي کانديـداهـاي       
نمايش انتـخـابـاتـي رژيـم اسـلامـي و               
مهره هاي از صـافـي رد شـده اش را                

ــا             .  اعــلام کــرد    ــه ايــن خــبــره ــنــا ب ب
رفسنجاني و مشايي هم بـعـنـوان بـي          

ايـن  .  صلاحيت از گردونه خارج شدنـد   
دسـت و آن دســت کـردن در تــاخــيــر                 

بـــا " اعــلام اســـامــي مـــهــره هـــاي                
از سوي خامنه اي تلاـشـي   "  صلاحيت

براي سنجش افکار عمومي و سـبـک          
 .وسنگين کردن اوضاع بود

 روز ســه شــنــبــه کــه هــنــوز بــي              
صلاحيتي مشايـي اعـلام نشـده بـود            
دعواها شدت گرفت و خبر بـازداشـت       
و دستگيـري هـواداران بـانـد احـمـدي              

احـمـدي نـژاد گـفـتـه           . نژاد منتشر شد 
بود کـه بـا حـذف کـانـديـدش يـعـنـي                    
مشايي، بساط بازي معرکه گيـري را        
دچار مشکل و اسناد دزديهـاي را رو       

متعاقـب اعـلام لـيـسـت          .  خواهد کرد 
مهره هـاي سـيـرک انـتـخـابـاتـي، روز                 
چهارشنبه دستگيري مسئولين ستـاد    

روزهـاي  .  رفسنجـانـي نـيـز آغـاز شـد            
پيش رو معلوم خواهد شـد کـه سـران            
باندهاي مختلف چگونه بـه جـان هـم            

بـراي مـردمـي کـه در           .  خواهند افتاد 
کمين براي به زير کشيـدن بسـاط ايـن          
حــکــومــت نشــســتــه انــد طــراحــي و            
مـهـنـدسـي مـهـرهـا و شـاخ و شـانــه                    

 ژينا رئوف
چنـد روز پـيـش سـمـيـنـاري در                
ــا اعــدام وســنــگــســار در                رابــطــه ب
سليمانيه برگزار شده بود، چـنـد قـدم       
آنـطــرف تـر زنــي نــحــيـف بــاصــداي             
گرفته اش مقابل ما که از سميار بـر        

فـريـادهـايـش     .  مي گشتيم ظاهر شد   
تاچند متري بيشتر نمي رسيد با بـي   

حالي  جلو آمد وبامظلوميـت تـمـام       
بـيـايـيـد     : " و با خواهش و تمنا گفـت       

مـا  ".  کمک کنيد دخـتـرم راکشـتـنـد          
براي يک لحظه فکرمان از کار افـتـاد    
و مي خـواسـتـيـم  هـمـسـايـه هـا را                     
خبردارکنيم  که مادر ايـن دخـتـر بـا          
سراسيمگي بما گفـت بـرادرش مـي           

او .  خواهد خواهرش را بقتل برسـانـد    

اکـنـون  نــمـي دانـد کــه  مـن بــراي                    
گرفتن کمـک بـيـرون آمـده ام لـطـفـا                 
کمکم کنيد، نـيـازي نـيـسـت کسـي              
بدانـد هـمـيـنـکـه شـمـا هـا را ديـدم                     

بـعـد ازچـنـد ثـانـيـه سـر               .  کافـيـسـت   
درگمي ودستپاچگي ما وارد مـنـزل       

مــادر دخــتــرجــرات وتــوان      .  شــديــم   
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 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

رهـبـرش انـتـظـار انـتـخـابـات آزاد را                  
دارند که نميخواهند مردم در تعـيـيـن     

. سرنوشت خود نقشي داشتـه بـاشـنـد          
مـردم قـرار     .  انتخاباتي در کار نيست   

زيـرا  .  نيست کسي را انتخـاب کـنـنـد         
قبـلا بـر اسـاس قـانـون هـمـيـن رژيـم                    
تــعــيــيــن شــده اســت فــقــط کســانــي             
ميتوانند در ايـن انـتـخـابـات شـريـک               
بشوند که تـابـع خـامـنـه اي و سـپـاه                   

فقط اعوان و انصـار    .  پاسداران باشند 
حکومتي و آن هم فقط يـک جـنـاح از         
حــکــومــت کــه قــدرت و دســتــگــاه               
سرکوب را در دست دارد ميتواند در         

 . اين نمايش مضحک شريک باشد
ــاظــر                امــروز ديــگــر بــراي هــر ن
سياسي بيطرفي و براي اکثريت قريـب    
به اتفاق مردم هم روشن اسـت کـه در             
جـمــهــوري اســلامــي چــيــزي بــه اســم           

آنـچـه   .  انتخابات وجود خارجي نـدارد    
در ايران تـحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري               
اسلامي به اسم انتـخـابـات از آن يـاد              
ميشود جـدال جـنـاحـهـاي مـخـتـلـف               
همين رژيم است که بـر سـر قـدرت و               

نـه مـردم     .  ثروت به جان هم افتاده اند      
و نه احزاب سـيـاسـي خـارج از دايـره                 
جناح حاکم بر اساس قانون ايـن رژيـم         
حقـي نـدارنـد و نـمـيـتـوانـنـد در ايـن                     

 . پروسه نقشي داشته باشند
آش چنان شـور اسـت کـه هـمـيـن               
جناحهاي خود رژيم هم در اين پروسـه      
وقتي ميتوانند شريک بشوند که تابـع      
خامنه اي و سپاه بـاسـداران و وزارت          

يک مشت آخونـد و    .  اطلاعات باشند 
نيروهاي مسلح تمام بازي شطـرنـج را       
در دست خود گرفـتـه و مـهـره هـا را                 
آنطور که ميخواهند ميچينند و اسـم      

 . آنرا انتخابات گذاشته اند
اپـوزيسـيـون    " در چنين شـرايـطـي        

و امروز بايد گفت جمع سـر    "  پرو رژيم 
هم بندي شـده رضـا پـهـلـوي بـه اسـم                  

هم وارد مـيـدانـي شـده       "  شوراي ملي" 
اند که به جناحهاي همين رژيـم چـراغ           

نـگـران بـه مـيـدان          .  سبز نشان بدهنـد   
به هـمـيـن دلـيـل          . آمدن مردم هستند 

دست به دامـن خـامـنـه اي و جـنـاح                  
حــاکــم جــمــهــوري اســلامــي شــده و             
مــيــخــواهــنــد خــطــيــر بــودن اوضــاع          

. سياسي را به آنـهـا گـوش زد کـنـنـد                
خود آنها ميدانند که کسي بـراي ايـن           

. نوع سياست تره هم خورد نـمـيـکـنـد         
ولي به حکم جايگاه طبقاتي و منافـع   

. طبقاتيشان بايد اين حرفها را بـزنـنـد         
آنها صداي خرد شدن استخـوان نـظـام           
را شنيده و ميدانند با به ميدان آمـدن    

مردم و سرنگوني انـقـلابـي ايـن رژيـم            
کل سيستم سـيـاسـي و اقـتـصـادي و               
دستگاه مخوف سرکوب ضربه کـاري      

پيشبيني اين واقعيت است .  ميخورد
که رضا پهلوي و جناح هاي سـيـاسـي       
خود اين حـکـومـت را هـم مـحـتـاط                 

. کرده و دست بـه عصـا راه مـيـرونـد               
همه آنها با به ميدان آمدن مـردم روز        

 .  عزايشان آغاز ميشود
اين تنها توهم نيـسـت کـه کسـي             
مثل رضا پهلوي هـمـراه اپـوزيسـيـون            
پرو رژيم دست بـه دامـن خـامـنـه اي                
شــده و وارد چــنــيــن بــازي کــثــيــفــي              

آنها ميخواهند خامنه اي به .  ميکند
بيايد تـا کـل       "  سر عقل"قول خودشان  

اين دستگاه آدم کشـي مـوجـود را از             
. گزند تعرض مردم مـحـفـوظ کـنـنـد            

اين يک سـيـاسـت و جـهـت عـمـومـي                 
است که کـل جـريـانـات بـورژوايـي از               
ــرس بــه مــيــدان آمــدن مــردم و                      ت
سرنگونـي انـقـلابـي ايـن رژيـم بـه آن                   

مــيــخــواهـنــد زيــاده     .  احـتــيــاج دارنــد   
رويهاي جناح حاکم را حرس کنند کـه      
کل دم و دستگاه سـرکـوب ايـن رژيـم             

اين هـمـان سـيـاسـتـي         .  محفوظ بماند 
 پـيـش     ۵۷ است که خمينـي در سـال           

آن وقت گفتنـد آقـا هـنـوز فـتـوا              .  برد
نداده مردم به نـيـروهـاي رژيـم حـملـه               

او هم در مقابل تـعـرض مـردم       .  کنند
ايران به رژيـم سـلـطـنـتـي و دسـتـگـاه                  
سـرکـوبــش قـرار گـرفــت و کــل دم و                  
دســتــگــاه ســرکــوب رژيــم قــبــلــي را             

. ميخواست به خدمت بگيرد و گرفت
" شـوراي مـلـي     " اکنون رضا پهلوي و       

اش ميـخـواهـنـد هـمـان سـيـاسـت را                 
از نظر آنها نبايـد بـه کـل        .  پيش ببرند 

نـبـايـد مـردم       .  اين رژيم تـعـرض کـرد        
براي جلـوگـيـري از      .  ميدان دار بشوند 

انــقــلاب مــردم و تــعــرض بــه هــمــه                
ــه                  ــم ب دســتــگــاه آدم کشــي ايــن رژي
سياست نامه نـگـاري بـه خـامـنـه اي              

کافي است خامـنـه   .  متوصل شده اند  
ــن                       ــا اي ــد ت ــاي ــي ــاه ب ــوت ــمــي ک اي ک

. اپوزيسيون مـفـلـوک رضـايـت بـدهـد            
حتي از اين کمتر هم راضـي هسـتـنـد             
آنها قبلا نهايت راديکاليسمشان ايـن       
بود که يک جناح خوش خيـم از درون            
اين رژيم را پيدا کنند و بـه آن دخـيـل              

اين کار را کردند و از خاتـمـي   .  ببندند
اکـنـون   .  و مـوسـوي حـمـايـت کـردنـد            

حاضرنـد بـه هـمـيـن خـامـنـه اي هـم                    
رضايت بدهند تنـهـا شـرط شـان ايـن             
است که خامنه اي گوشه چشـمـي بـه            

 . آنها هم داشته باشد

ايـن سـيـاسـت را فـقـط مـيـتـوان                  
. سياست نيروهاي ضد انقلاب ناميـد     

آنها از سـر ضـديـت شـان بـا انـقـلاب                  
مردم دست به دامن خامـنـه اي شـده            

مــفــلــوک  "  اپــوزيســيــون" از ايــن     .  انــد
 .نميتواند بيشتر از اين انتظار داشت

  
سـوال ايـن اسـت در          :  طه حسيني 

اين وضعيت و در تقابل با اين جـار و       
جنـجـال مـوضـع حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري چيست و چه راهکاري پـيـش      
پاي مردم مي گذارد؟ عـلاوه بـر ايـن            
وظيفه فعالين و رهبـران جـنـبـشـهـاي            
اعتراضي و در صـورت بـه خـيـابـان                

  چيست؟٨٨ آمدن مردم نظير اتفاق 
 

قبـل از    !  با تشكر :نسان نودينيان 
اينكه بشـكـل كـنـكـرت بـه مـوضـع                 
حزب بپردازم، اجازه ميخواهم فضـاي     

ايـن اولـيـن بـه         !  سياسي را  بشكافـيـم   
اصطلاح انتخابات در نظام جمـهـوري      

هـربـار يـك نـفـر از            .  اسلامي نـيـسـت    
بـا  .  صندوقهاي راي بيرون آمده اسـت    

ايــن وجــود از بــدو آمــدن ايــن رژيــم                
كثيف و جنايتكار تا كنون كـه بـيـش          
از سه دهه از آن مـيـگـذرد، ايـن نـوع               

بازتابي از وضعيت جنـاح  "  انتخابات" 
هـر روز از حـلـقـه و             . بندي رژيم است 

دايره عناصر اين نظام جنايتـكـار كـم           
بــا .  و بـه اصـطـلاح ريـزش مــيـكــنـد              

فاكتور گرفتن از داستان به اصـطـلاح        
انتخابات دوره هـاي گـذشـتـه بـطـور                

. مشخـص بـه ايـن دوره مـيـپـردازيـم               
در دل اوضـاع      "  انتخابـات " ايندوره از   

. بسيار مـتـفـاوتـي بـرگـزار مـيـشـود                
ــاع در                   ــي و اوضـ ــانـ ــهـ ــاع جـ اوضـ

در .  خاورميانه بشكل متفاوتي اسـت  
شمال آفريقا و تعـدادي از كشـورهـاي           

. جهـان عـرب انـقـلابـاتـي شـده اسـت                
مردم عملا ديدنـد و تـجـربـه شـد كـه                
ميتوانند ديكـتـاتـورهـا را سـرنـگـون             

همچنين بـحـران اقـتـصـادي و            . كنند
مالي كه سرمايه داري و كشـورهـاي           
مهم دنيا از جمله از اروپـاي مـركـزي          

، امريكـا  ....)آلمان، فرانسه، ايتاليا( 
و بدرجه اي در ژاپن وجود دارد خـود            
موقعيت و كشـمـكـش نـيـروي هـاي               
اصلي جامعه صف بندي بورژوازي و       
كارگران و يا مزدبگـيـران جـامـعـه را              

و بـحـرانـهـاي       .  شفاف تـر كـرده اسـت        
حكومتي كه در اشكال مـتـفـاوت در        

ايـنـهـا    .  سوريه و عراق در جريان است    
خود نيز بر اوضاع سـيـاسـي در ايـران           

كل نظام جـمـهـوري    .  بي تاثير نيستند 
اسلامي تحت تاثير ايـن اوضـاع نـيـز          

  ...  ميزگرد ايسکرا در مورد                      

کشيدن جـنـاحـهـا بـراي هـمـديـگـر                
تغييري در عظم و اراده آنـان بـراي             
به ميدان آمدن عليه همه جـنـاحـهـا        

 . نخواهد داشت
خامنه اي با ترتـيـب دادن ايـن           
صحنـه گـردانـي هـا بـاز هـم قـادر                  
نخواهد بود فرو رفتن کشتي نـظـام       
اسلامي اش در باطلاق، بـن بسـت         
و بــحــران ســيــاســي اقــتــصــادي را           

حـکـومـتـي کـه گـردن           .  نجات دهد 
ــره هـــا و                   ــن مـــهـ ــت تـــريـ ــلـــفـ کـ
بنيانـگـزارانـش را هـر چـهـار سـال                 
يکـبـار بـا عـنـوان بـي صـلاحـيـت                  
بدرقه مي کند، نمي تواند از دسـت    

. اعتراض ميليوني مردم فرار کـنـد    
بنا به اعتراف خودشان بيش از سـه     
دهه است که ايـن مـمـلـکـت يـکـي               
پــس از ديــگــري از دســت بـــي                    
صلاحيت ترين و فاسدترين  جانـور        
اسلامي در مي آيد و تـحـويـل بـي             
صلاحيت و فاسد ديگري داده مـي      

ايـنـبـار نـه دوره دوم خـرداد              .  شـود 
 بـلـکـه اوج بـن           ۸۸ است و نه سال      

بست و بحران حـکـومـتـي بـه آخـر                
ــا هــمــه                  خــط رســيــده اســت کــه ب
جناحهايش طي بـيـش از سـه دهـه            
يک تباهي مطلق را به کل جـامـعـه          

جـبـهـه هـاي       .  تحمـيـل کـرده اسـت        
دعواهاي جـنـاحـهـا بـر سـر حـفـظ                 
کشتي به گل نشسته نظام و تـلاش      
براي ادامه چـپـاول، دزدي، فسـاد،           
فقر و فلاکت و کشتار، ديگـر بـراي      
مردم قابل تحمل نيست و کـل ايـن       
بساط را بر سرشان خراب خـواهـنـد          

 .کرد
اکنون بيش از هـر زمـانـي نـه               
تـنـهـا جـنـاحـهـاي بـيـشـتـري بــراي                  
تقسيم پـول و قـدرت نـمـودار مـي               
گردند بلکه حتي صفوف هر يک از         
اين جناحـهـا نـيـز دچـار تشـتـت و                 
سردرگمي مي گردد و ايـن يـعـنـي            
ذوب شدن نظام جمهوري اسـلامـي        
که در رويـا رويـي بـا بـحـران و بـن                  
بست سياسي اقتصادي اش ديـگـر         
قادر نيـسـت حـتـي بـا سـرکـوب و                 

آش .  زندان خود را سرپا نـگـه دارد         
آنقدر شور است که هـيـچ گـونـه راه            
حلي براي حفظ نـظـامـي کـه هـمـه              
اين جانوران را در خـود جـاي داده             

جــمــهـــوري   .  اســت وجــود نـــدارد        
اســلامــي خــيــلــي خــوش شــانــس            
خواهد بود که بتواند تا پـايـان ايـن           

شعبده بـازي خـود را سـر پـا نـگـه                  
 .    دارد

با توجه به وحشت خامنه اي و    
باندش و وحشت ديگر جـنـاحـهـاي           
دزد و چـپـاولـگـر از حضـور مـردم                
بستوه آمـده از کـلـيـت ايـن رژيـم،                 
تمام تلاش خود را بـکـار خـواهـنـد             
برد که بدون دردسر اين نـمـايـش را          

امـا بـراي مـردم        .  به آخر بـرسـانـنـد      
عاصي، براي مردم زير خط فـقـر و           
براي ميليونها مردمي که بيـش از        
سه دهه از عمرشان يک لحـظـه روي      
آرامش، امنيت و آسايش را بـخـود         
نديده اند، پـا گـذاشـتـن در مـيـدان               
حرکتهاي سازمانيافتـه و تـوده اي          

مناسبـتـهـاي    .  تازه شروع شده است 
رژيم هميشه براي مردم بهانـه بـوده        
است که ضربات کـاري خـود را بـر           

نـمـايـش    .  پيکر اين نظام وارد کنند    
انتخاباتي اين دوره نيز يکي از ايـن     
فرصت ها براي يکـسـره کـردن کـار          

 .  اين حکومت است
قرار نيست بالايـي هـا سـرگـرم          
مـهـنـسـي افـکـار، تـرفــنـد، تـوهــم                
پراکني و کلاشي براي بقاي خـود و     
نظامشان باشند و جامعه نـظـارگـر        

هـيـچـگـاه مـردم        .  اين وضـع بـاشـد      
وضــعــيــت .  نــظــاره گــر نــبــوده انــد        

مفلوک، شاخ و شـانـه کشـيـدنـهـاي            
باندها و جـنـاحـهـا و بـه آخـر خـط                  
رسـيــده ســران ايــن دم و دســتــگــاه             
مخوف و ويرانگر را مردم مـنـزجـر        
و متنفر از کل اين سيستم جهنمـي      
با مبارزات و اعتراضـات هـر روزه        
خود به ايـن قـاتـلان و لاشـخـورهـا               

تـعـيـن تـکـلـيـف          .  تحميل کرده انـد   
نهايي  و تعين تکليف بيش از سـه       
دهه تباهي را کارگران و ميليونـهـا         
مــردم خشــمــگــيــن و مــتــنــفــر از              
حـکـومــت اســلامـي بــه ســرانـجــام            

با و بدون مضحکه .  خواهند رساند 
انتخاباتي، تحرکات عـظـيـم مـردم         

ــت         ــات و       .  در راه اسـ ــراضـ ــتـ اعـ
اعـتـصــابـات گسـتــرده کــارگـري و             
موج نارضايتي مـيـلـيـونـهـا مـردم            
بستوه آمده از وضعيـت فـلاکـتـبـار          
موجود دارد خـود را بـراي پـايـان               
دادن به بساط بيش از سه دهه فـقـر      
و فلاکت سـازمـان مـي دهـد و بـه                

 .  ميدان مي آيد
 

 ۲۰۱۳ مه ۲۲  

 ...  و لرزش بنيادهاي             "  انتخابات       "
 

 ۳  صفحه 



 
676شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  
در بــحـران حــكـومــتـي و شـكــاف و                

. ريـزش بــزرگــي گــرفـتــار شــده اســت            
همچنانكه هـمـه احـاد جـامـعـه نـيـز                 
ميگويند، فقر و گراني و تورم بـالا و       
عدم كنترل بـازار و وضـعـيـت مـالـي               

در ايــران مــوج       .  عــمــل مــيــكــنــنــد      
اعـتـراضـات در دو سـال گـذشـتـه از                  
طرف بخش اصلي جـامـعـه كـارگـران           
براي افـزايـش دسـتـمـزدهـا بـا شـدت                 

كـل ايـن     .  بيـشـتـري در جـريـان اسـت            
اوضاع را ميتوانيم التهـاب سـيـاسـي         

در دل اين التهاب از اوضـاع      .  بناميم
سياسي است كه جـمـهـوري اسـلامـي            

مـا بـه     .  ميشـود "  انتخابات"وارد اين  
اين به اصطلاح انتخابات ميگـويـيـم،     

مـردم در ايـن       "!  انتخاباتي" مضحكه  
انتخابـاتـي هـيـچ تـاثـيـري            " مضحكه  

يـك تـعـداد خـود را كـانـديـد                .  ندارند
ميكنند و اين شوراي نگـهـبـان اسـت         
كه تحت نام تايـيـد صـلاحـيـتـهـا ايـن              

خـارج از    .  تعدادي را معرفي ميكـنـد    
اينها از نـظـر مـردم و مـا كـل نـظـام                    
جمهوري اسلامي مشروعـيـت نـدارد        
که انتخـابـاتـش مشـروعـيـت داشـتـه               

هيچ انتخابـاتـي بـا حـاكـمـيـت            .  باشد
جــمــهــوري اســلامــي آزاد  نــبــوده و               

ما بارهـا گـفـتـه ايـم كـه كـل                .  نيست
جمهوري اسلامي و انتخابـاتـش پـوچ       

در عين حال شمـا بـه اسـتـدلال         .  است
اينها نگاه كنيد چند زن خود را بـراي       
كانديداتوري مـعـرفـي كـرده انـد، در              
نظام جمهوري اسـلامـي زنـان حـق و              
اجازه كانديد شدن براي رييس جمهـور     

مـحـمـد يـزدي عضـو          .  شدن را ندارند  
ــگــهــبــان              شــوراي فــقــهــاي شــوراي ن

مثل معروفي هست که کسـي   :" گفته
خــواسـت وارد روســتـايــي شــود،             مـي 

دادنـد وارد روسـتـا           اصلا راهش نـمـي   
خـانـه کـدخــدا      ' گـفـت        شـود، امـا مـي       

 آيــا بــه نــظــر شــمــا ايــن             !'کــجــاســت
خـلاـصـه ايـنـكـه         .   مضحكه نيسـت؟  

ــونــيــســت كــارگــري در                  حــزب كــم
ارتباطات با اين مضحكه انتـخـابـات     

انتخاب مردم  سـرنـگـونـي     : " ميگويد
ــت         ــوده     "  ،    " ايـــن رژيـــم اسـ امـــر تـ

 انـقـلاب و شـكـل          » مهندسي« مردم
دادن به يك حركت متحد و متـشـكـل     

 "!. براي بزير كشيدن حكومت است
 

همچنانکه ميدانـيـد   : طه حسيني 
در کردستان ايران هيـچـوقـت شـرايـط           
باب ميل رژيم اسلامـي نـبـوده اسـت           
در چــنــد دوره اخــيــر انــتــخــابــاتــي و             
همچنين در اين دوره حاميان محـلـي         

رژيم تحت نامهاي جبهه متحـد کـرد         
و طــرفـــداران اصـــلاح طــلـــبــي در                
کردستان شروع به تبليغات کـرده انـد         
و ميخواهند مردم را در کردستان بـه        

. پـاي صــنــدوقـهــاي راي بـکــشــانــنــد           
نظرتان در مورد کارايي اين طـيـف و         

 .واکنش مردم کردستان چيست؟
 

مردم در شـهـرهـاي      :حيدر گويلي 
كردستان از ابتداي سركـارآمـدن رژيـم         
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي، مـــبـــارزات         
واعتراصات خود را بصـورت تـو ده             
اي بر عليه كليت اين رژيم جنايـتـکـار     
تـحـت رهـبــري احـزاب كــه هـر كــدام                
جنبشهاي متـفـاوتـي را نـمـايـنـدگـي               

با توجـه بـه     .  ميكردند، شروع نمودند 
سابقه ايـن مـبـارزات و اعـتـراضـات               
وسيع وهمه جانبه اي بـر عـلـيـه رژيـم               
اسلامي را تا به امروز به پـيـش بـرده           
اند و هيچگاه در برابر هـيـچـكـدام از              
جناحها ويا عوامل وابسـتـه مـحـلـي            
كـه از طـريــق دزدي قــتــل و چــپــاول                
كارگران و زحمتكشان كـه بـا مـرارت         
وفلاكت غير قابل باوري زندگي شـان        
را با سفره خـالـي گـذرانـده انـد دچـار                 

بنابراين .  توهم و خوشباوري نشده اند   
در هــيــچ دوره اي مــردم شــريــف                    
وآراديخواه كـردسـتـان در مضـحـكـه              
انتخابات رژيم کـه بـتـوانـد شـاخصـي            
بـراي ارزيـابـي قـابـل تـوجـهـي بـاشــد                  

مردم نه تـنـهـا در        .  شركت نداشته اند 
اين مضحکه شرکت نـخـواهـنـد کـرد            
بلکه رژيم اسلامي  حتي در صـورت          
از سرگذراندن ايـن نـمـايـش مسـخـره،            
ضعيف تر و مفلوک تر از هـر زمـانـي         
در مقابل اعتـراضـات و نـارضـايـتـي            
هاي مردم آزاديخواه وسرنگوني طلب     

 . روبرو خواهد شد
در نتيجه با توجه به شناختي كـه     
مردم کردستان در تاريخ  بيش از سـه        
دهه از اعمال جنايتکارانـه سـران ايـن          
رژيم داشته ودارند وبا وجود بن بسـت      
و بحران عميقي کـه دامـنـگـيـر رژيـم              
شده است در تلاش خواهـنـد بـود کـه            
در بازي و نمـايـش انـتـخـابـاتـي رژيـم                
نگذارند ايـنـبـار در ايـن بـحـران جـان                 

ترفندهـاي عـوامـل و        .  سالم بدر ببرد  
مــزدوران رژيــم و تــلاــشــهــاي تــوهــم            
برانگيز جريانات اصلاح طلب و غـيـر     
اصلاح طـلـب مـحـلـي کـه طـي ايـن                   
سالـهـا سـر در آخـور رژيـم اسـلامـي                  
داشته انـد تـاثـيـري در مـيـان مـردم                  

نـخـواهـنـد تـوانسـت         .  نخواهد داشـت  
مــردم مــبــارز و آزاديــخــواه شــهــر و              

. روستاهاي کردستان را فريـب دهـنـد         
اين بار مردم کردستان همـراه بـامـردم       
سرنگوني طلب سراسر ايران به كمـيـن      
ــراضــات                   ــا اعــت ــا ب ــد ت ــه ان نشــســت
وتظاهراتهاي سراسري تمـام مـيـاديـن        
شهرها را تبديل به ميدان سـرنـگـونـي       

 .رژيم نمايند
در اين شرايط كه رژيـم اسـلامـي           
با بن بست و بحران عميق روبرو است       

ــي               و    ــت ــارضــاي ــراض و ن مــوج اعــت
عمومي  از يک سو و از سـوي ديـگـر           
شاخ و شانه کشيدنهاي سـران، دسـتـه         
جات و باندهاي مختلف گريبانـش را     
گرفته است، تلاش دارد به هر قيمتـي     
شده است مضحکه انتـخـابـاتـي را از          
سر بگذراند بلکه چند صباحي بيشتر     
به عمر سراپا ننگـيـن خـود در تـداوم             
چپاول و دزدي و اعمال فقر و فـلاکـت       

اما آنـچـه کـه      .  بيشتر بر مردم بيفزايد 
خواب راحـت را از چشـمـان سـران و                 
باندهاي اسلامي حاکم ربوده اسـت و        
زمـيــن را بــيــش از هــر زمـانــي زيــر                 
پاهايشان داغ کرده اسـت، در کـمـيـن            
نشـسـتـن مـردم مـبـارز و آزاديـخــواه                
است که در انتظار فـرصـت مـنـاسـب            
براي پايان دادن به بـيـش از سـه دهـه              
فقر، فلاکت و جارو کردن بساط و دم      

 . و دستگاه حاکمان اسلامي هستند
 

بـخـشـي از      :  طه حسـيـنـي     
اپوزيسيون بـحـث انـتـخـابـات آزاد را              

به نظر شمـا در    .  پرچم خود کرده است  
ايــران تــحــت حــاكــمــيــت جــمــهــوري            

  اسلامي انتخابات آزاد عملي است؟
 

بـه نـظـر مـن نـه              : يدي محمودي 
تنها انتخابات آزاد تـحـت حـاکـمـيـت           
جمهوري اسـلامـي عـمـلـي نـيـسـت،                
بلکه اولين شرط انـتـخـابـات آزاد در             
ايران به زيرکشيدن حکومت اسـلامـي    

ببينيد جمـهـوري اسـلامـي در          .  است
طي بيش از سه ده از عـمـر نـنـگـيـن                  
خود نه تنها احزاب سيـاسـي را غـيـر             
قانوني کرده، نه تنها دهها هـزار نـفـر         
از مخالفين خود را قتل عام کرده، نه       
تنها نيمي از جامعه يعني زنـان را از         
حق انتخاب شدن ممنوع کرده اسـت،     
بلکـه امـروز ديـگـربـخـش بـزرگـي از                 
کساني که براي ايـن حـکـومـت خـون              
ريخته اند و آدمکشـي کـرده انـد هـم               

. حق ورود به انتخابات رژيم را ندارنـد    

انتخابات در حکومت اسلامي را نـه       
تنها با هيچ معياري نبايد حتـي اسـم       
آنرا انتخابات گذاشت بلکه بـايـد ايـن         
مضحکه را در کنار جنگ و بحران و     
سردرگمي که سران حکومت قـاتـل و          
دزد اسلامي باهـاش روبـرو هسـتـنـد             
گذاشت و مردم و کارگران و اکـثـريـت          
جامعه را کـه از دسـت ايـن رژيـم بـه                   
تنگ آمده اند را فراخوان داد که بـراي   
پايان دادن به اين همه فقر و فـلاکـت،         
گــرانــي و بــيــکــاري، تــورم و فســاد               
حکومتي، دزدي و چـپـاول، قـتـل و               
آدمکشي به وسيعترين شکل ممـکـن    
به ميدان بيايند و يک بار برايهمـيـشـه          
به عـمـر ايـن حـکـومـت فـاشـيـسـتـي                   

 .خاتمه دهند
انتخابات آزاد تنها هـنـگـامـي و          
در شرايطي امـکـان پـذيـر اسـت کـه،                

احزاب سياسي آزاد باشند، آزادي بـي        
قيد و شرط بيان وجود داشتـه بـاشـد،         
تمام احاد جامعه بدون در نظر گرفتـن      
جنسيت، رنگ و نژاد و مـذهـب حـق           
کانديد شدن و انتخاب شدن را داشـتـه      

انتخابات آزاد تنها هنگـامـي   .  باشند
مي تواند وجود داشته باشد که هـمـه           
کسـانـي و احـزاب و نـهـادهـايـي کــه                  
پرونده قتل، دزدي و آدمکشـي دارنـد      

و ايـن يـعـنـي         .  را به محاکمه کشـيـد      
همه سران دزد و چپاولـگـر جـمـهـوري           

در نــتـيــجـه انـتــخـاب مــا            .  اسـلامــي 
اکثريت مردم گرفتـار دسـت فـاشـيـزم           
اسلامي تنهـا يـک انـتـخـاب اسـت و                
آنهم سرنگون کردن اين رژيم و بوجـود        
آوردن شرايطي که هـمـه بـتـوانـنـد در               
انتخابات شرکت کنند، راي دهـنـد و         

 .*انتخاب شوند

 ...  ميزگرد ايسکرا در مورد                      

 

 ننگ بر گراني و عاملين آن                       
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عذاب تبـديـل     

تا اين حكومت دزدان و مـفـتـخـوران حـريـص و مـيـلـيـاردر                       . كرده است 
ثروتهـاي مـيـلـيـاردي آنـهـا            .  هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد 
و ما مانده ايم و درد عميـق  .  تماما حاصل دزدي نان شب فرزندان ماست 

 . و خشم بي انتهايمان
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسـرت و مـحـرومـيـت كـه                   

. هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، اينست كه خشم مان را فرو نـخـوريـم       
بـه مـفـتـخـوران        !  اعـتـراض كـنـيـم       ! اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم 

كـوچـه و خـيـابـان و            !  حاكم هرچه سزايشان است با صداي بلنـد بـگـويـيـم             
كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعـتـراض و حـق خـواهـي                

هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعـتـراضـات و          .  تبديل كنيم 
بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسـبـبـيـن ايـن اوضـاع هـرروز مشـاهـده                         

 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. ميشود
تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و مـيـوه و  خـانـه و كـاشـانـه                          

بـرخـورداري   .  مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مرفه و شاد حق ماست      
برخـورداري از پـزشـك و داروي رايـگـان حـق                   . از همه نعمات حق ماست 

استـراحـت و     .  تحصيل رايگان و مناسب حق همه فرزندان ماست. ماست
تفريح و مسافرت و استفاده از آخـريـن دسـتـاوردهـاي زنـدگـي حـق هـمـه                      

هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در ايـن   .  ماست
مـا انسـانـيـم و         .  جامعه نبايد گرسنه و محروم و حسرت كشـيـده بـمـانـد            

 .زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست
اين حكومت و اين نظام ناعادلانه سرمايه داري را مـيـتـوانـيـم درهـم          

 . بكوبيم و جامعه اي آزاد و شاد و مرفه و انساني را برپا داريم
 

 !  زنده باد انقلاب انساني براي جامعه اي انساني       
 ! زنده باد سوسياليسم   

 حزب كمونيست كارگري ايران    

 انتخاب مردم             
 ! سرنگوني جمهوري اسلامي است                        



 
676شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 
 

   ! طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم        
حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد بـه سـفـره خـالـي                

هـدفـمـنـد     " ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت عنـوان    .  ما تجاوز ميکند 
به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گـرسـنـگـي و       "  كردن يارانه ها  

ميخواهند ما را از مصرف زيادي بـرحـذر     . فقر مچاله شده ايم تحميل كند 
شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كـوه سـنـگـيـن تـر شـده                 !  دارند

 . است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند
يارانه دولتي به کالاهاي اساسي نه تـنـهـا نـبـايـد         . پاسخ ما روشن است 

پاسـخ مـا امـتـنـاع دسـتـه جـمـعـي از                     .  حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد  
 . پرداخت پول آب و برق است

پـاسـخ   .  پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دسـتـمـزدهـا اسـت         
 . ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و سراسري است

حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض بالا گـرفـتـه      
دارنـد  .  از شورش گرسنگان صحبت مـيـکـنـنـد     .  خودشان ترسيده اند. است

. مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب بترسـانـنـد    
در کـارخـانـه هـا، دانشـگـاهـهـا، مـدارس،                .  اما صفوفشان يکدست نيست 

ادارات و محلات شهرها متحد شويم، متشکل شويـم و بـگـوئـيـم غـذا و                   
پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در يـک کـلام زنـدگـي انسـانـي حـق                      

خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در   .  مسلم ما است  
 . سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم

 
 !  سرنگون باد سرمايه داري و دولت اسلامي اش                                        

 !  زنده باد سوسياليسم                  
 حزب کمونيست کارگري ايران                           

طي دو ماهـي کـه     : سايت اتحاد 
 مـيـگـذرد افـزايـش          ٩٢ از آغاز سال   

هزينه هاي زندگي هر روز ابعاد تـازه       
اي بر خود ميگيرد وگـذران زنـدگـي          
بر ميليونها خانواده کارگري بيش از     

تازه اين اول   .  پيش سخت تر ميشود   
سال است و موج سرسام آور ديـگـري      

 ٣٨ از تــورم و گــرانــي بــا افــزايـش                
در راه   ...  درصدي حاملهاي انرژي و 

ــدگــي و                .  اســت ــان زن ــن مــي در اي
معيشت کارگران چه سرنوشتي پيـدا      
خواهد کرد دغدغه هيچکس در ايـن   
مملکت نـيـسـت و دولـت و ديـگـر                  
نهادهاي اداره کننـده جـامـعـه هـيـچ             
مســئــولــيــتــي در قــبــال مــعــيــشــت          
ميليونها خانواده کارگري براي خـود     

از اينرو هـم اسـت کـه        .  قائل نيستند 
وزير کـار از عـادلانـه بـودن حـداقـل                
مزد کنوني يعني تـحـمـيـل مـرگ و             
نيسـتـي بـر خـانـواده هـاي کـارگـري                 
دفاع ميکند تا صاحبان سرمايه بـي   
هيچ دغدغه اي سـودهـاي نـجـومـي            
خــود را از گــرده کــارگــران بــيــرون                

دفاع تمام عيار وزيـر کـار از       .  کشند
تحميـل گـرسـنـگـي بـر مـيـلـيـونـهـا                   
خانواده کارگري در شـرايـطـي انـجـام          

 درصدي که بر ٢٥ ميشود که همين    
روي حداقل مزد کارگران گـذاشـتـنـد          
بــا تــوجــه بــه گــرانــي هــاي دو مــاه               
گذشته عملا ذره اي در حـتـي حـفـظ          
قدرت خريد کارگران به مـيـزان سـال           
گذشته نيز نقشي نداشتـه اسـت و از          
سوي ديگر بسياري از کـارفـرمـايـان          
با صراحت از اعمال اين افـزايـش در          
حــداقــل مــزد کــارگــران خــودداري            
ميکنند و بـرخـي از آنـان در کـمـال                 
وقاحت و شقاوت و سـودجـوئـي کـه            

تماما حاصل تحميل شـرايـط قـرون          
وسطائي از سوي سيستم موجود بـر         
ــران اســت اعــلام               طــبــقــه کــارگــر اي

 ٢٥ ميدارند چنانچه عـلاوه بـر ايـن            
درصــد افــزايشــي در حــداقــل مــزد            
کارگران صورت بـگـيـرد، دسـت بـه              

 ؟؟!!اعتراض ميزنند
در اين زمينـه عـلـي نـجـاتـي از              
اعضاي هـيـات مـديـره سـنـديـکـاي               
کارگران نيشکر هفت تپه بـه سـايـت           

 :اتحاد اظهار داشت
 درصد را هـم بـه     ٢٥ حالا همين  

کارگران نمي دهند، ديروز که فـيـش          
حقـوقـي کـارگـران کشـت وصـنـعـت               
هفت تپه را دادند، حقوق کارگران بـا      

 ٢٥ سال قبل محاسبـه شـده بـود و              
درصد را به حقوق آنها اضافه نکـرده        
بودند، وقتي هم با اعـتـراض شـديـد           
کــارگــران مــواجــه شــدنــد، گــفــتــنــد          
هرکاري کـه مـي خـواهـيـد بـکـنـيـد                 
وهرجا مي خواهيد شکايت کـنـيـد،          

درصد اضافه نـمـي کـنـد        ٢٥  شرکت
 ١٥  تــا     ١١ اگـر هــم اضــافــه کـنــد            

ــد ــرخــــي                  ! درصــ ــزود بــ ، وي افــ
پيمانکاريـهـاي هـمـيـن اطـراف نـيـز               

 درصد را اضـافـه     ٢٥ حاضر نيستند  
کنـنـد و حـتـي قـراردادهـايـي را بـا                   
کارگران مي بندند که مـبـلـغ مـزدي          

 .کارگران در آن قيد نميشود
وي درباره تناسب مـزد بـا تـورم          

حــتــي اگــر    :  کــنــونــي اظــهــارداشــت    
دستمزد بر اساس تورم نـيـز افـزايـش            
يابد هيچ فـايـده ايـي بـراي کـارگـران               
ندارد چون قـيـمـت اجـنـاس دربـازار              
ثبات ندارد وهرکس هـر طـور دلـش           
بخواهد قيمت اجـنـاس را بـالا مـي             
برد گراني يکسال يکدفعه، شش ماه       

اجناس روزانـه و      .  يکدفعه که نيست 
 .ساعت به ساعت بالا مي روند

 ٢٥ وي در ادامه در باره افزايش    
درصــدي حــداقــل مــزد و احــتــمــال            
افزايش حق مسـکـن و بـن کـارگـري             

 درصـد    ٢٥ من شـخـصـا بـا           :  افزود
موافق نيستم، چـون اصـلا بـا سـبـد              
هزيـنـه خـانـوار کـارگـري مـطـابـقـت                 

ندارد و مخارج خـانـواده را پـوشـش             
نــمــي دهــد، مســکــن هــايــي مــثــل            

 ٨٣٠ معافيت ماليات زيـر حـقـوق           
هرارتومان، افزايش حـق مسـکـن و           
بن کارگري و دادن يک کيـلـو قـنـد و             
شکر و برنج حتي گـوشـه اي از درد             
کــارگــر را دوا نــمــي کــنــد، ايــنــهــا               

مثـل  .  مسکن هاي لحظه اي هستند 
کسـي کـه دچـار بـيـمـاري سـخـت و                   
صعب العلاجي شده و مسـکـنـهـاي           
موقت نميتوانند در بهبودي بـيـمـار         

اينگونه اقـدامـات نـيـز         .  موثر باشد 
دردي از درد کارگران را دوا نخـواهـد    

 .کرد
عــلــي نــجــاتــي در ادامــه ايــن              
گفتگو در باره ميزان حداقـل مـزدي         
کــه امــروزه تــا حــدودي مــيــتــوانــد             

 :زندگي کارگران را بهبود دهد گفت
بسياري مـراجـع رسـمـي، سـبـد             
هزينه خانوار کارگري را يک ميليـون        
و هشتصد تا دو ميلـيـون و پـانصـد             
هزار تومان اعلام مـي کـنـنـد، مـن              

 مـيـلـيـون       ٣ مي گـويـم کـارگـر زيـر             
تومان نمي تواند زندگـي کـنـد چـون           
نخواهند توانست هزينـه تـحـصـيـل،          
معالجه، خوراک، پوشاک، و مسکـن      
خود را تامين و پس اندازي هم بـراي     
تنگناهـاي آيـنـده زنـدگـي خـودشـان              

تازه همين مقـدار نـيـز      . داشته باشند 
در شرايطي ميتواند موثر بـاشـد کـه        

 .جلوي غول تورم و گراني سد شود
وي در پايان اين گفتگو در بـاره         
چگونگي تحقـق خـواسـت کـارگـران            
مبني بر افزايش حداقل مزد اظـهـار       

 :داشت
ببنيد در شرايط حاضر در ايـران      
و بـرخـلاف خـواسـت مــا کـارگــران،              
حداقل مزد کارگران نه توسط آنان و      
نماينده هاي تشکلهاي مستقل شـان      
بلکه توسط دولت و در يک بعد ملي     
تعيين ميشود بنا بـر ايـن کـارگـران              
يـک کــارخـانــه نـمــيــتـوانــنــد جــدا از               
کارگران ساير نقاط کشور مـوفـق بـه       
افزايش حداقل مـزد خـود شـونـد بـه             
همين دلـيـل افـزايـش حـداقـل مـزد                
کـارگــران نــيــازمــنــد يــک حــرکــت و            
اعتـراض سـراسـري اسـت و در ايـن                
رابطه ايـجـاد تشـکـلـهـاي مسـتـقـل                
کـارگـري بـراي تـحــقـق يـک مـبــارزه                

 .سراسري نقش بسيار کـلـيـدي دارد        
 برگرفته از سايت اتحاد* پايان

بـنــا بــه خــبــري کـه بــه کــمــيــتــه               
کــردســتــان حــزب رســيــده اســت روز           

 ارديـبـهـشــت حـامــد         ۲۹ يـکـشـنــبـه       
مــحــمــود نــژاد از اعضــاي کــمــيــتــه            
هـمـاهــنـگــي بـراي کـمــک بـه ايـجــاد                 

 ۵۰ تشکلـهـاي کـارگـري بـا وثـيـقـه                 
ميليون توماني در مـيـان اسـتـقـبـال             
گرم خانواده و هـمـکـارانـش از زنـدان               

حامد محمـود نـژاد     .  سنندج آزاد شد 
فــعــال کــارگــري و عضــو کــمــيــتــه                

 ارديـبــهـشــت     ۱۲ هـمـاهــنـگــي، روز        
توسط نيروهاي حـفـاظـت اطـلاعـات          

 .دستگير شده بود
کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري آزادي حامد محمود نـژاد را       
به او، بستگان و همکارانـش تـبـريـک          

نـهـادهـاي حـکـومـت در           .  مي گويـد  
سنندج و در جاهاي ديگر هـر بـار بـه          
بهانه هاي واهي فعالـيـن کـارگـري را            
مورد اذيت و آزار قـرار مـيـدهـنـد و                

ــد        ــنـ ــنـ ــکـ ــيـ ــت مـ ــداف .  بـــازداشـ اهـ
سرکوبگرانه دستگاههاي سـرکـوبـگـر       
از ايجاد اين نا امـنـي هـا، خـامـوش             
کردن صداي اعتراض کارگران عـلـيـه       
وضعيت فلاکتبار مـوجـود و تـلاش           
براي کند کردن روند مـتـشـکـل شـدن           

نـبـايـد اجـازه داد کـه            .  کارگران اسـت  
سيستم قضـايـي و ديـگـر نـهـادهـاي                
امنـيـتـي و پـلـيـسـي رژيـم فـعـالـيـن                     
کارگري و هـر صـداي مـعـتـرضـي را               

عضـويـت   .  بازداشت و زنداني کـنـنـد       
در تشکلـهـاي کـارگـري، شـرکـت در              
مراسم روز جـهـانـي کـارگـر، مـبـارزه              
براي احقاق حقوق کـارگـران و مـردم،         
حق انکار نـاپـذيـر کـارگـران و مـردم                

فـعــالـيــن کــارگــري     .  مـعــتـرض اسـت     
دربند و همه زندانيان سـيـاسـي بـايـد              

 . بدون قيد و شرط آزاد شوند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۳ مه ۱۹ 
 ۹۲  ارديبهشت  ۲۹  

 افزايش حداقل مزد کارگران                        
 نيازمند يک حرکت و اعتراض سراسري است                                  

 علي نجاتي در گفتگو با سايت اتحاد                               
 حامد محمود نژاد فعال کارگري                            

 از زندان سنندج آزاد شد                     
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ارگانهاي ذيـربـط هـم حـلـقـه بـگـوش                
در ميحط كار ده .  كارفرماها هستند 

هــا جــريــان لابــيــســتــي در دفــاع از               
دزدي مـالـي و     . كارفرماها موجودند 

رشوه هم در كشورهاي استبداد زده و       
. دزد و چپاولگـر امـري عـادي اسـت             

اينجا ما كارگران را داريـم و عـطـف             
تـوجــه بــه ايــمـنــي مـحــيـط كـار كــه                 
متاسفانه در ميان كارگران هوشياري      
و اتكا بـه عـمـل جـمـعـي و مـجـمـع                      
عمومي و فشار به كارفـرمـاهـا بـراي            
مدرنيزه کردن و تامين ايمني محيط       

تـامـيـن    .  كار را كمتر شاهد بـوده ايـم         
ايميـنـي مـحـيـط كـار در گـرو اراده                   
جمعي كارگران در محيـط هـاي كـار           

راه حل دفاع از جان و كـرامـت       .  است
انساني كـارگـران در گـرو اتـحـاد در                

 . محيط هاي كار است
 «مطالبات طـرح شـده تـوسـط             

. سنديکاي کارگران نيشکرهفـت تـپـه      
سنديکاي کارگران فـلـزکـارمـکـانـيـک          

هيات بازگشـايـي سـنـديـکـاي         .  تهران
. «کارگران نقاش وتـزيـيـنـات تـهـران           

گام اول در اعتراضي سـازمـان يـافـتـه         
به منظور تامين ايمني محـيـط كـار           

ما ضـمـن تـاسـف ازايـن رونـد               :  است
شتاب گيرنده حوادث شغلي در ايـران       

ــ خـواسـتـارفـعـال         ١   :اعلام مي کنيـم   
ترشـدن بـخـش بـازرسـي وايـمـنـي در                 

ـ ٢   .وزارت کـــــــارهســـــــتـــــــيـــــــم        
خواستارموظف کردن کارفرمايان بـه      
آموزش حين کاربه کارگران درصنايع      
وبخش ساختمان که بيشترين حـوادث   
شـغـلـي وتـلـفـات انسـانـي رابـه خــود                  

ـ ٣   .اخـــتــــصــــاص داده،هســـتــــيــــم       
خواستارمجازات شديد کارفرمايانـي     
هسـتـيــم کــه بــا صــرفـه جـويــي جــان                
انسانها را به خطرانـداخـتـه وانسـانـهـا           

 .راهدف سودجويي خود قـرارداده انـد     
ــ مــاهــمــچــنــيــن خــواســتــارآزادي           ٤  ـ

فعاليت هاي سنديکايي ومتعاقب آن     
نظارت شديد سـنـديـکـاهـا بـرايـمـنـي               

  .وبهداشت کار هستيم
 : کارگري

بـه  :  سـنـنـدج   :   ارديبهشت ٣٠ 
کميته هماهنگي براي کـمـک   " گزارش  

" بــه ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري            
در "  بــنـيـر  " کـارگـران شــاغـل در سـد             

اعـــتــــراض بــــه عــــدم پــــرداخــــت               
دستمزدهاي مـعـوقـه خـود دسـت بـه              

بـرپـايـه ايـن         . تجمع اعـتـراضـي زدنـد       
گزارش، جمعي از کارگران شـاغـل در      

 کيلومتري جـاده  ٢٠ سد بنير واقع در  

مـريـوان در اعـتـراض بـه              –سننـدج    
 ماه دستمزد مـعـوقـه      ٤ عدم پرداخت  

و عيدي و پاداش سـال گـذشـتـه خـود           
" اسـتـراتـوس   " در مقابل دفتر شـرکـت      

پيمانکار اين سـد تـجـمـع اعـتـرضـي               
بــرپــا کــردنــد و خــواســتــار دريــافــت             

 مطالبات خود شدند
 

بـه گـزارش     :   ارديبـهـشـت    ٣٠ 
کميته هـمـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه                  " 

روز "  ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري        
غــالــب " يــکــشــنــبــه فــعــال کــارگــري          

جهت آخرين دفاعيات خـود    " حسيني
در دادگاه اسلامي رژيـم در سـنـنـدج             

برپايه اين گزارش، غـالـب     . حاضر شد 
ــهــام واهــي                 حســيــنــي ضــمــن رد ات
وابستگي به احزاب خارج از کشور از     
فعاليت خود در کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي            
دفاع نموده و بر عضويت خود در ايـن   

کــمــيــتــه    . کــمــيــتــه پــا فشــاري کــرد          
هـمــاهـنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکل هاي کارگري، ضمن مـحـکـوم      
کـردن اتــهــامــات وارده بــر فــعــالــيــن            
کارگري، خواهان رفع اتهام از آنـان و           
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط                
تمامـي فـعـالـيـن کـارگـري دربـنـد و                   

 .زندانيان سياسي مي باشد
بـه گـزارش       :  ارديبـهـشـت    ٣٠ 

فــعــال    " اتــحــاد آزاد کــارگــران ايــران       " 
ازجـانـب    "  بهنام ابراهيم زاده"کارگري  

 .مقامات قضايي به زندان احضارشـد   
اين در حالي است نيما فـرزنـد بـهـنـام            
چـهــارم خــرداد مــاه در بـيــمـارســتــان             

. کودکان بستري خواهـد شـد    "  محک" 
با پيگيري هاي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده              
براي تمديد شدن مرخصي اش قاضـي   
ناظر بر زندان پرونده پزشکي نـيـمـا را        
بـه مــقــامــات پــزشــکــي ارجــاع داده            
تاپزشکان قانوني تشخيص بدهند که     
بهنام لازم وضـروري اسـت در کـنـار               
فرزند بيمارش بماند و قرار بر اين شـد     
که چهارم خـرداد پـزشـک قـانـونـي در               
بيمارستان نيما را از نـزديـک بـبـيـنـد               
اما مقامات قضايي منتظر دسـتـور         
پزشک قانوني نـمـانـدنـد و بـا بـهـنـام                  
تـمـاس گـرفـتــنـد کـه بــايـد بـه زنــدان                   

 .برگردد
حــامــد :   ارديــبــهــشــت  ٢٩ 

محمودنژاد فعال کارگري از اعضـاي        
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        

 ۵۰ تشکلهـاي کـارگـري، بـا وثـيـقـه                
ميليون توماني از زندان سننـدج آزاد        

 ۱۲ اين فعـال کـارگـري کـه روز              .شد

ارديـبــهـشــت مــاه تــوسـط نـيــروهــاي            
حفاظت اطلاعات دستگير شده بـود،     

 ارديبهشت مـاه پـس از         ۲۹ شنبه   يک
 مــيــلــيــون    ۵۰ تــوديــع قــرار وثــيــقــه         

توماني در ميان استقبـال خـانـواده و          
 .همکارانش از زندان سنندج آزاد شد

 ۱۷  صبح ۵ وي پيشتر درساعت   
اسفند ماه سال گـذشـتـه بـا مـراجـعـه               
ماموران امنيتي به منزلش به همـراه        
دو فعال کارگري ديگر بنامهاي خالـد     
حسيني و وفا قادري، بـازداشـت شـده       

 فروردين مـاه بـا     ۱۹ بود که در تاريخ   
بـارديـگـر    .  توديع وثـيـقـه آزاد گـرديـد          

شنبـه    مامورين امنيتي در تاريخ پنج    
 ارديبهشت مـاه يـک روز پـس از            ۱۲ 

روز جهاني کارگر، حامد محمودنـژاد   
را به همراه جليل محـمـدي بـازداشـت           

 .کنند مي
 

از وضعيت ديگر فعال کارگـري      
جليل محمدي هنوز اطلاع دقيقـي      

 .در دست نيست
 

به گزارش رسيـده    :  ارديبهشت٢٣ 
 ٢٣/١٢/٩٢ عصـــر دوشـــنـــبـــه        

 فـعـال کـارگـري و           » غالب حسيني« 
 ٥٤ عضو کميته  هماهنگي، پس از      

روز بازداشت در اداراه  اطلاعات، بـا          
 ميليـون تـومـانـي       ١٥٠ قيد وثيقه ي  

وي .  از زندان مرکزي سنندج آزاد شـد     
در ميان استقبال پر شور جمع کثيـري     
از مردم و فعالين کارگري و خـانـواده         

خـبــر  .  اش، تـا مــنـزل هــمـراهـي شــد            
جـلـيـل    « ديگري حاکي از آن است که    

 ديـگـر عضـو بـازداشـتـي             » محمـدي 
کميته  هماهنگي، طي تماس کـوتـاه        
تلفني با خانواده اش از سلامت خـود     
خــبــر داده اســت؛ امــا هــمــچــنــان از              

 عضو ديگـر  » حامد محمودي نژاد« 
کميته  هماهنگي خبري در دسـتـرس        

کميـتـه  هـمـاهـنـگـي ضـمـن                .  نيست
تبريک آزادي غالب حسيني بـه تـمـام           
مردم آزادي خـواه و بـرابـري طـلـب و                 
خانواده  او، خـواهـان آزادي فـوري و              
بدون قيد و شرط تمـامـي کـارگـران و          
فعالين کارگـري زنـدانـي و زنـدانـيـان              

 . سياسي مي باشد
 

انفجـار  در کارگر ٦ زخمي شدن   
ديگ بخار کارخانه قند ريزي زريـن       

 مياندوآب
انـفـجـار ديـگ         :  ارديبهشـت  ٢٨ 

 دقـيـقـه ظـهـر        ٤٥  و ١٤ بخار ساعت  
 ارديـبـهـشـت در         ٢٦ روز پنجشـنـبـه       

کارخانه قـنـدريـزي زريـن مـيـانـدوآب             
واقع در شهرک صنعتي اين شهرستـان     
رخ داد و شدت انفجار در آن بـه حـدي       
بــود کــه مــوجــب تــرس و وحشــت                 
کارگران کارخانجات اطـراف شـد کـه          

علاوه بر مجـروح شـدن شـش نـفـر از                
کارگران در حال کار، موجب تخـريـب         
بـخـش عـظـيــمـي از سـاخـتــمـان ايــن                  
کارخانه و از بـيـن رفـتـن بسـيـاري از                 

دلـيـل   .  تجهيزات و تولـيـدات آن شـد         
احتمالي انفجار ديـگ درسـت عـمـل            
نکردن شير اطـمـيـنـان، خـارج نشـدن              
بخار و در نـتـيـجـه وارد آمـدن فشـار                 

 برابري بر اين ديگ عنـوان  ١٠ بالغ بر  
  .شد

 زندانيان سياسي
زانيـار مـرادي زنـدانـي سـيـاسـي              
محـکـوم بـه مـرگ کـه بـراي درمـان                  
بيماريهاي خود به بيمارستان منتـقـل      
شده بود، بدون تکميل مراحل درمـان     

زندان رجـايـي شـهـر کـرج             به قرنطينه 
زانيار مرادي زنـدانـي      .منتقل گرديد 

ــنــد         ــدان رجــايــي       ۱۲ ســيــاســي ب  زن
شنبه به بيـمـارسـتـان      شهرکرج روز پنج 

سينـا مـنـتـقـل گـرديـد تـا در مـورد                    
بيماري فتخ، مشکل زانو و کمر خـود   

وي روز شنبه  .مورد مداوا قرار گيرد   
 صبـح بـعـد از انـجـام            ۱۱  . ۵ ساعت  

عمل فتخ، علي رغم تاکيد پـزشـکـان        
بيمارستان بر بستري بودن وي جـهـت        
مراقبتهاي بعد از عمل و ادامه رونـد      
درمان کمر و زانـو بـه زنـدان رجـايـي                

يـکـي از      .شـود    شهر کرج عودت مي   
ــه                ــدان رجــايــي شــهــر ب ــيــان زن زنــدان

در هـنـگـام      : " گزارشگـر هـرانـا گـفـت         
بازگشت زانيـار مـرادي، وي تـوسـط            

) دفـتـري  ( يکي از زنـدانـبـانـان بـنـام               
. مورد ضرب و شتـم قـرار مـيـگـيـرد             

تاجايي که يکي از بخيه هـاي زانـيـار         
سپس زانيار را بـه بـنـد      .  شود  پاره مي 

قرنطينـه زنـدان رجـايـي شـهـر کـه از                  
آلوده تـريـن و بـدتـريـن بـنـدهـاي ايـن                   

کنند و تا ايـن   زندان است، منتقل مي   
لحظه نـيـز بـه داخـل بـنـد مـراجـعـت                   

وي هـمـچـنـيـن ادامـه            ".نکرده است 
باني کـه زانـيـار را مـورد              زندان: " داد

ضرب و شـتـم قـرار داده و بـراي وي                  
پــرونــده ســازي کــرده و بــه انــفــرادي               

 نـيـز     ۸۹ فرستاده است، تابستان سال     
به دليلي واهي قصـد ضـرب و شـتـم               
زانيار را داشت که بـا مـيـانـجـيـگـري              
ساير زندانيان سياسي موفق به انـجـام    

ــفــتــنــي اســت،        ".ايــن کــار نشــد        گ
 بـر ايـن       ۱۲ زندانيان سيـاسـي سـالـن          

بان مذکور بـر اثـر          عقيده اند که زندان   
کينه قـبـلـي حـوادث اخـيـر را پـيـش                  

  .آورده است
   :اجتماعي

بنابه گزارش دريـافـتـي،       : مريوان
در جريان واژگون شـدن يـک دسـتـگـاه             
موتور سيکلت در جـاده مـريـوان بـه              

سـيـروان   " فردي به نام "  ولژير" روستاي  
ــادري ــت                 "  نـ ــود را از دسـ ــان خـ جـ

 بــرپــايــه ايــن گـزارش، ســيــروان            . داد
از "  هـرسـيـنـن    " نادري اهـل روسـتـاي          

توابع مريوان که داراي هـمـسـر و دو              
فرزند مي باشد هنگاميکه که قصـد         
داشت با موتور سيکلت از مريوان بـه   

بــرود دچــار    "  ســوي روســتــاي ولــژيــر      
حادثه شد و به دليل شـدت جـراحـات         
وارده متاسفانه جان خود را از دسـت           

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         .( داد
کـمـونـيـسـت کــارگـري ايـران مـراتــب               
تسـلـيـت و هـمــدردي را بـه خـانــواده                 
سـيــروان نـادري، هــمـســر و فــرزنــدان             

 ).  اواعلام ميکند
ــه  ــوي ــن يــک دانشــجــوي     :  اش

کارشناسي ارشد حقوق بين الـمـلـل و         
معلم يکي از مدارس شهر اشنويه بـه       

آزاد "   . سه سال حـبـس مـحـکـوم شـد             
در حراسـت اداره آمـوزش       " رسول نژاد 

و پرورش، از سوي نيروهاي امـنـيـتـي      
بازداشت و از آنـجـا بـه بـازداشـتـگـاه                 
اداره اطلاعات شهر اشنويه بـرده شـد        

 ارديـبـهـشـت       ٢٨ و سپس در مورخه      
 .ماه به زندان اين شهر منتقل گرديد

مشکل کـمـبـود       : ارديبهشت٣٠ 
ردسـتـان ايـران بـه                 نان در شهـرهـاي کُـ

بـاشـد و        سرعت در حال گسترش مـي    
در چنـد روز اخـيـر، اکـثـر شـهـرهـاي                  
کُردستان را نيز در بر گرفته است و بـر   
اساس گزارشات بـوکـان نـيـز بـه ايـن                 

امـروز در     .معضل دچـار شـدە اسـت        
هاي شـهـر بـوکـان، صـاحـبـان                نانوايي

نـانــوايــي بـه مشــتــريـان خــود اعــلام              
 قـرص نـان       ١٥ کردند به هر خـانـواده      

سهميەبـنـدي نـان در شـهـر             .بفروشند
بوکان در حـالـيـسـت کـه بـعـضـي از                   
خانوارها نياز بيشتري به نان دارنـد و       

بـاشـد،      با وجود اينکە فصل کـار مـي         
کارگرهاي سـاخـتـمـانـي و کشـاورزان            
نيز نياز بسيار بيشتري از ايـن تـعـداد         

از ديگر سو، شـهـرونـدان     .به نان دارند 
شهرهاي سنندج، مـريـوان، اشـنـويـه،          
پيرانشهر، دهگلان و تـکـاب نـيـز از              

 .کمبود آرد و نان بـه سـتـوه آمـدەانـد          
تمام اين مشکلات درحـالـيـسـت کـه            
شــوراي آرد و نــان در شــهــرهــاي                     

هـا را       کردستان سهمـيـه آرد نـانـوايـي          
ها اکثرا تعطيـل     کاستە است و نانوايي   

توانـنـد    شدە و يا فقط چند ساعت مي      
کمبود شـديـد نـان بـاعـث             .کار کنند 

شدە است که شهروندان بـراي گـرفـتـن          
ها در صف نـان       چند قرص نان ساعت   

مـنـبـع کـوردسـتـان         ( .منتظر بمـانـنـد    
 )ميديا

 *** 
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 ۱ از صفحه  
مـن جـلـوتـر وارد         . همراهي را نداشت 

از پاگرد آخـر طـبـقـه دوم           .  منزل شدم 
ناگهان چشمم به سرو کلـه خـون آلـود           
دختري که در دستان مرد جوان وقوي     

. هيکلي درهم ريخته بـود خـيـره شـد            
بدن دختر نيمه جان در وسـط شـيـشـه          
درب اطاق و چشم براه نجـات دهـنـده          

 . اي گير افتاده بود
اگرتـنـفـر عـمـيـقـمـان نسـبـت بـه                  
دنياي خشونت وبي رحمـي وقصـاص         
وســنــگــســار نــبــود،  اگــر بــاورهــاي              
کمونيستي و انساني ما نبود، شـايـد        
ترس و وحشت بر ماغلبه مي کـرد و       
بامشاهده اين صحنه دردناک،  قـبـل          
ازاينکه به وي کمـکـي کـرده بـاشـيـم،             
صحنه اين واقعه را ترک و يـا بـا بـي                 
تفاوتي از آن مـيـگـريـخـتـيـم و شـايـد               
قادر به انجام تلاشي براي نجات جـان        

 يک انسان نمي شديم
لحظه حساس و تعين کـنـنـده اي         

تصميم گيري بـراي نـجـات جـان         . بود
يک انسان که در مـقـابـل چشـم و در                 
يکقدمي نابودي قـرار گـرفـتـه بـاشـد              

در ايـن    .  کاري سخت و دشـوار اسـت        
لحظه تنها چيزي که به فـکـرم رسـيـد            
ايـن بــود کــه چـطــوري او را نــجــات                 

از کسي که در آن لحظه مقابـل  . دهم؟
چشم ما قصد گرفتن جان انسـانـي را        
داشت، عليرغم تـنـفـر عـمـيـقـم از او                
جـلـو رفـتــم و در نـهــايـت آرامـش و                    
ــراي آرام کــردن او                    خــونســردي و ب
صورتش را بوسـيـدم وازش خـواهـش           
کردم که دست از اين حرکت خشـونـت      

تمام تلاش خود را بکـار  .  آميز بردارد 
گرفتم که از طريـق  بـرخـورد تـمـامـا                
احساسي وصـمـيـمـانـه تـوجـه اش را                

. جــلــب کــنــم و ايــن کــار را کــردم                   
بلافاصله و بتدريج متوجه کـارايـي و         
اثر گذاشتـن حـرکـت خـودم بـر بـرادر                
دختر و متوجه مرحله اي از موفقيـت   

همراهم تنها نقطه اميـد، اتـکـا      .  شدم
و دلگرميم بود که مـي تـوانسـتـم بـا               
کمک او تلاشم را بـه نـتـيـجـه مـثـبـت              

بار دوم دست در گـردن بـرادر      .  برسانم
دختر انداختم وگفتم  بخـاطـر احـتـرام            
گذاشتنت به ما، اجازه بده  رويـت را            

با برخورد ما و صحبـتـهـايـي      .  ببوسم
که در آن لحظات حساس با او داشـتـم      
قدري بيشتر واکنش نـرم و آرامـي از            
خــود نشــان داد کــه در ايــن لــحــظــه               
خـواهــر نــيـمــه جــانــش را از او جــدا                 

 . کرديم
در ايـن فضـا بـرخـورد مـنـطـقـي                 
وبــحــث حــقــوقــي وکــلاس گــذاشــتــن           

مجبور شديم  خيـلـي   .  کارايي نداشت 
روانشناسانه و با درک احساساتش بـه      

پـدر  . . مصاف با اين وضعيـت بـرويـم      
ومادرش درغياب اين وضع  به سـراغ    
دختر رفـتـنـد تـا مـرهـمـي بـر وضـع                    
جسـمــي و روحــيــه داغــون شــده اش              

 .بگذارند
در اين هنگام  دخـتـر زخـمـي از               
فرصـت اسـتـفـاده کـرد، پـايـيـن آمـد                  
وبطرف درب حيات رفت و بـا فـريـاد             
هاي درد ناکش  تـکـرارمـي کـرد کـه             
خونش پايمال نشود و اسم برادرش را       
به زبان مي آورد که مي خواهـد او را         

ناگهان برادرش بـدنـبـال      .  بقتل برساند 
او دويد و موهاي خون آلـود دخـتـر و            
سر او  را در ميان دست گـرفـت ومـچ        
او را به شدت پيچاند و دوباره اوضـاع   

اين بار ما ابـتـکـار عـمـل        . بهم ريخت 
خـيـلـي سـريـع        .  بيشـتـري را داشـتـيـم         

. توانستيم  دختر را از او جـدا کـنـيـم            
اينبار برادر دختر را بـه داخـل سـالـن              
پذيرايي برديم و باجديت بـيـشـتـري و            
همراه بـا بـرخـوردي تـعـرضـي تـر در                  
دفاع از حرمت، کرامت و شخـصـيـت       
خواهرش و بگونه اي صميـمـانـه وارد        
صحبت با او شديم تا جاييکه کـم کـم      
در موقعيتي توام با عـذاب وجـدان و        
سپس سرازير شدن اشـک از چـمـانـش             

 .قرار گرفت
شــخــصــي در آنــجــا بــود از مــا              
خواست که بيشتر ازاين او را شرمنـده    
نکنيم  و ما را به خوردن آب وچـايـي         

خوشبختانه  بـه مـوقـع          .  دعوت کرد 
رسيدن ما باعث شد که از بکار بـردن     
اسلحه اش عـقـيـم بـمـانـد و بـه قـتـل                    
رساندن خواهر بـدسـت بـرادر مـنـجـر              

بهرحال دخالت و صـحـبـتـهـاي      . نشود
ما توانسته بود اثر خود را بـگـذارد و      
بعد از آرم شدن اوضاع، ما پيشـنـهـاد      
کرديم  که اجازه بدهد خواهرش را بـه        
بيمارستان  ببريم واو در خـانـه بـمـانـد          

در پـاسـخ بـه مـا           .   واستراحـت کـنـد     
برادرانم او را بـه بـيـمـارسـتـان             : "گفت

خواهنـد بـرد مـن نـمـيـزارم شـمـا بـه                    
". زحمت بيافتيـد وخـودم هـم هسـتـم            

بهش  پيشنهـاد داديـم کـه خـواهـرت              
ضمن اينکه از تو دوسال بزرگتر است       
و اين رفتار هم از سوي تو پيش آمـده      
است، برو ازش عذرخواهـي کـن و از            

اگـر ايـن کـار را انـجـام              .  دلش دربيار 
بدهي شخصيت وبزرگواري شـمـا نـزد       
ما بيشتر ارزش پـيـدامـي کـنـد ، در              
جواب  گفت حاظرم هرکاري را انـجـام    
بدهـم ولـي درايـن زمـيـنـه و در ايـن                    

لحظه مقداري ملاحظه ام بکنيد ولـي   
به شما قول ميدهم هيـچ کـاري بـا او             
نداشته باشم فعلا در حال حاضر با او         

 .نمي خواهم حرف  بزنم
بر خورد ما دونفر تا ايـن لـحـظـه             

اکنـون بـيـش از        .  کارخود را کرده بود 
چندساعت گذشـتـه بـود و مـا قصـد               

. رفتن داشتيم که ما را بدرقه  کـردنـد      
در هنگام بـيـرون آمـدن از مـنـزل بـا                  
پدرش که انسان مـتـيـن وآرامـي بـود            

. شماره تلفنهايمان را ردوبـدل کـرديـم         
هردوي مـا بـه شـدت نـگـران تـکـرار                  
اوضاع بوديم و با خـود مـي گـفـتـيـم              
بيشتر از ايـن چـکـارمـي تـوانسـتـيـم                

من گفتم  اگر  در يک شرايـط  .  بکنيم
انقلابي و در يک متينگ مـيـلـيـونـي            
سخنراني ميکردم  بـه هـمـيـن انـدازه               

بهرحـال  .  ميتوانستم  تاثير گذار باشم  
بـرگشـتــيـم بــه مـنــزل خـودمــان ومــا               

منتظر تماس آنـهـا نشـديـم وارتـبـاط             
خوشبختـانـه   .  خودمان را برقرارکرديم 

شـنــيــديــم کــه بـعــد از خــروج مــا از                 
منزلشان برادر رفته بود نزد خواهرش    
و دست در گردنش انداخته وبـا گـريـه         
کردن وعذاب وجدان آشتي کـرده بـود         

. و بـه خـونـه خـودش بـرگشـتـه اسـت                 
اکنون ما را به منزل خودشان دعـوت        
کرده اند ولي ما تصميم گـرفـتـيـم کـه          
اول با يک دسـتـه گـل بـه سـرکـار  او                     
ميرويم  و به اتفاق  به مـنـزل  پـدرش         

به يمن شـرکـت در ايـن        .  خواهيم رفت 
سمينار بود که بر حسـب تصـادف بـا          

هـيــچ چــيــز    .  ايـن واقـعــه روبــرو شــدم        
زيباتر و شيرين تر از نجات جـان يـک           

 .انسان از مرگ نيست

لازم به ياد آوريسـت کـه امـکـان              
بيان جزئيات همه  صحبتهـايـمـان در          

ضـمـنـا ايـن       .  اين واقعه ممکن نـبـود      
خانم بـعـلـت مـريضـي حـاد مـادرش                

بــاتــوجــه بــه ايــنــکــه              )  ســرطــان  (  
تــحــصــيــلــکــرده دانشــگــاهــي اســت،        
بارمسئوليت و اداره کردن خانـواده را     

ــردوش دارد           ــي       . هــم ب ــدگ وي در زن
بهر حـال ايـن       .  مشترک جدا شده است 

خبر خوش و نتيجه بخـش کـه سـبـب              
نجات جان اين دختر شد را به بـرگـزار       
کننده سمينار سليمانيه کـه در دفـاع           
از جان انسانها تلاش مي کـنـد و بـه               
تمام فعالين کمپين جهـانـي در دفـاع          

 .از جان انسانها  شاد باش مي گويم
 ٢٠١٣  مه ٢١ 

 

استبداد و خفقان، جبرا نـمـايـي         
وارونه و مخدوش از حقايق سياسـي    

هـمـيـشـه      .جامعه ترسـيـم مـيـکـنـد         
ــکــتــاتــوري            ــمــهــاي دي ســقــوط رژي
عاقبتي جز آنکه ناظران سياسي بـر         
مبناي مشاهدات پيـشـيـن انـتـظـار           

کـامـلا   .  کشيده اند ببار آورده اسـت      
قابل فهم است کـه چـگـونـه در يـک                
فضاي مختنـق مـاهـيـت و تـوان و               
برنامه نيروهـا و احـزاب سـيـاسـي،             
تــوازن قـــواي مـــيـــان نـــيـــروهـــاي            
اجتماعي، جهت و شتاب روند هـاي   
سياسي و از همه مهم تـر تـمـايـلات        
سياسي و اجـتـمـاعـي واقـعـي خـود              
مردم و طبقات مختلف اجتـمـاعـي         
بـدرســتــي بــروز پــيــدا نــمـيــکــنــد و             

ايـران تـحـت      .  مـنـعـکـس نـمـيـشـود          
سلطه رژيم اسلامي نمونه زنـده يـک          
محيط سـيـاسـي خـفـه بـا سـيـمـاي                  
ــدهــاي              ســيــاســي مــخــدوش و رون

بـا  .  تاريخساز پنهان و پوشيده است    
حســاب نــمــودهــا، شــخــصــيــتــهــاي       
سياسي حال و آينده ايران را بايـد در       
مـيــان خــاتـمــي هــا و يــزدي هــا و                 
ســروشــهــا جســتــجــو کــرد، ظــاهــرا         
کارگر و کمونيست نيرويي در مرکز    
صـحـنـه سـيـاسـي نـيـسـت، ظـاهــرا                 

سـرنـوشـت آيـنـده ايـران را لــبـخـنــد                 
خاتمي و مزاج خامنه اي قرار اسـت     
رقم بزند، ظاهرا مـبـاحـثـات آيـنـده              
ساز در ايـران هـمـان نشـخـوار چـنـد               
باره مقولات انقلاب مشروطـيـت و        
 روايات آخونديـزه شـده از خـواسـت           

اسـت کـه زيـر تـيـتـر             "  عدالـتـخـانـه    "
صفـحـات نشـريـات       "  جامعه مدني" 

مـحـافـل ظـاهـرا         "ذيـنـفـود   " ظاهـرا    
پيرامون خـود رژيـم را         " دگرانديش" 

ــه اســت       ــاشــت ــب ــگــاران و      .  ان ــرن خــب
خــبـــرتــراشـــان، شــرق شــنـــاســـان،            
متخصـصـيـن دول غـربـي، احـزاب              
ملي و ميهني، گروهها و دستجات    
جهان سومي و شرقزده اي کـه بـراي        
ــلــي خــارج از اراده                 ــدلائ دوره اي ب
ــود               ــارضـــه خـ خـــويـــش دچـــار عـ
کمونيست پندارط شده بودند، هـمـه    
با اشتياق به اين صـحـنـه آشـفـتـه و              
اين تصوير معوج خيـره شـده انـد و             
باور و نـظـر و الـهـامشـان را از آن                    

اگر اينها را بـاور کـنـيـم،        .ميگيرند
ايــران در آســتــانــه يــک رســتــگــاري            

آخـونـدهـاي     .اسـلامـي ديـگـر اسـت         
اهلي، با اسلامي معـطـر بـه گـلاب            
مدرنيته، با دگرانديشاني بـه انـدازه         
کافي مسلـمـان و مسـلـمـانـانـي بـه                
اندازه کافي دگر انديش، با قـانـونـي         
ملهم از فقه و فقيهـي تـابـع قـانـون،           
قــرار اســت ايــران را در رونـــدي                    
تدريجي و بدور از آشوب و انـقـلاب           

و .  وارد جمهوري اسلامي دوم کنند    
اسـت کـه بـه        "  جامعه مدنـي "اين آن  

زعم حـجـره دار نـمـازخـوان بـازار و                
ــده اش،              پســران خــارج درس خــوان
مـردم ايــران يـک قـرن اســت آرزو و                

ايـران از قـرار       .  استحقاقش را دارنـد   
  .در اين مسير افتاده است

اما در پس اين معرکـه، تـاريـخ         
واقــعــي در جــهــت ديــگــري ســيــر              

. بايد فـراتـر را نـگـاه کـرد             .  ميکند
گوش را بايد به زمـيـن چسـبـانـد و               
لرزش بنيادهاي اين نظم ارتـجـاعـي       

جدال جاري در جامعـه  .  را حس کرد  
ايران مقابله اسلام قساوت و اسـلام         
تساهل نيست، جدال ولايت فقـيـه و      
قــانـــون نـــيــســـت، بــلـــکــه جـــدال               
آزاديخواهي با استبداد و ارتجـاع و         

در .  اسلام در همه اشـکـال آن اسـت           
سـيـر تـحــولـي کـه در پـيــش اســت                  
شخصيتهاي جلوي صحنه امروز بـه   
سرعت بي ربـط و مـحـو خـواهـنـد                

در مقابل ارتجاع اسـلامـي نـه         .شد
خرده اصلاح طلـبـان امـروز، بـلـکـه             
صف کمونـيـسـم و آزاديـخـواهـي و               
مسـاوات طـلــبـط کـارگــري، صــف            
سکولاريسم پيگير و ضد مـذهـب،         
صف مدرنيسم و صـف رهـايـي بـي           

. چون و چراي زن را خـواهـيـم يـافـت          
ايـنـهـا تـمـايــلات واقـعـي اکـثـريــت                
عظيم مردم ايـران اسـت کـه امـروز              
زير حجاب اختنـاق پـنـهـان اسـت و             
ميرود که آيـنـده سـيـاسـي ايـران را                

  .بسازد
  ٣ نشريه ايسکرا شماره    

  ١٣٧٧  فروردين ١٤  
 ١٩٩٨  آوريل ٤ 

 زير حجاب اختناق ... سميناري که توانست                   

 
   منصور حکمت 

 

       زنده باد انقلاب انساني          
 !                              براي جامعه اي انساني              



 
676شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 

در زمان شاه بـعـلـت مسـئـولـيـت            
خانواده از رفتـن بـه سـربـازي مـعـاف              

قبل از حضور در صـفـوف     .  شده بودم 
نيروي مسلح کومه له تجربه نظـامـي       

تجربه فعاليت نظامي من بـر  . نداشتم
مي گشت به ماههـاي قـبـل از قـيـام              

 که کنترل و امنيت محلات شهـر  ٥٧ 
ــکــه هــا و                     ــن ــان در ب تــوســط جــوان

. شوراهاي محلات انجام مي گـرفـت       
در آن مقطع جسـتـه گـريـخـتـه نـحـوه                  
استفاده و کاربرد سلاح را در بنکه ها     
ياد گرفته بودم و در جريان حـملـه اول        

 ٢٤ رژيم به کردستان، بعد از جـنـگ            
روزه سنندج وخروج از شهر، همراه بـا        
تعدادي ديگر از دوسـتـان و رفـقـا بـه                
منظـقـه اي آزاد در نـزديـک مـريـوان                 
اعزام شديم و در آنجا بمدت يـک مـاه         
آموزش نظامي برنامه ريزي شـده اي         

اما بعد از گـذشـت     . را فرا گرفته بودم 
دو سال که در بخش تشکيلات تهـران     
بودم و مجددا به منطـقـه بـاز گشـتـه              
بودم عـلاقـمـنـد بـودم کـه بـه مـرکـز                    
آموزش نظامي بروم و اين دوره را از         

 .سر بگزرانم
به همراه تعدادي ديگر از رفقـايـي      
که از تشکيلات سنندج آمده بودند و     
تقريبا هـمـديـگـر را مـي شـنـاخـتـيـم                  
راهي دوره آموزش نظامـي در يـکـي           

هـانـه   " از روستاهاي دور دست تر بنام    
تــقــريـبــا ديـگــر اوايــل        .  شــديــم"  گـلان 

 بـود و بـه هـمـراه             ٦١ زمستان سـال      
حدود سي نفر دختر و پسر کـه اکـثـرا           
از تشکيلات شهر سنندج آمده بودنـد   
و چند نفر ديگر از جوانان روستـاهـاي      
اطراف بودند، دوره آمـوزش نـظـامـي         
را در مـدت تـقـريـبـا يـک مـاه تـمـام                      

 . کرديم
بعد از اتمام اين دوره مي بايسـت      
در واحدهـاي نـظـامـي يـا ارگـانـهـاي                

. تشکيلاتي سازماندهي مـي شـديـم         
مسئولين آندوره تشکيلات روستايـي    
در منظقه جنوب از من خواستند کـه      

بـراي  .  در اين عـرصـه فـعـالـيـت کـنـم              
خودم چندان اهميت نداشت که در چـه    
عرصه اي و در کـجـا سـازمـان داده                 

همينقدر برايم مهم بود حال کـه   .  شوم
در بخش علني فعاليت مي کنم بـايـد    

بنا به توانائي هايم من هم گـوشـه اي        
 . از کار را بگيرم

بعد از جلسه اي کـه مسـئـولـيـن              
تشکيلات روستايي آندوره بـا مـن و           
دو نفر ديگر از رفقا داشتند، گـفـتـنـد        
کــه مــا ســه نــفــر را در تشــکــيــلات               
روستايي بخش سارال و بر پلـه سـارال         

ــد       ســپــس مــن را        .  ســازمــان داده ان
بعنوان مسئـول ايـن بـخـش مـعـرفـي               

ابتدا محل تمرکـز و يـا مـقـر           .  کردند
اين کميته سه نفره در همان روستـايـي      
بود که مقر آموزش سياسي نـظـامـي       

مـا هـم بـا فـراهـم            .  در آن قرار داشـت    
نمودن اطاقي در همين روستا بعنـوان      
محل استقرار اعضاي اين کميته سـه         

. نفره فعاليتهاي خود را شروع کـرديـم        
اين اطاق مـحـل بـرگـزاري جـلـسـات،              
بـرنـامـه ريـزي بــراي مـامـوريــتـهـا و                 

 . استراحت اين جمع سه نفره بود
ــي و مــحــل                امــکــانــات غــذاي

ايـن  .  استراحت از هر نظر محدود بود    
روستا مقر آموزش سياسي و نظامـي   
حدود سي الي چـهـل نـفـر زن و مـرد                  

بـه تـنـاوب واحـدهـاي نـظـامـي               .  بـود 
کومه لـه بـه هـنـگـام مـامـوريـت از                    
منطقه اي به منطقه ديگر گذرشان به       
اين روستا مي افتاد اگـر شـبـي بـراي             
ــد               ــدگــار مــي شــدن اســتــراحــت مــان

علاوه .  محدوديتها چند برابر مي شد 
بر خانه هايي که در اختيار افراد بـود،   
در مسجد روستا هم هر شب تعـدادي        
از نيروي مسلح کومه له در آنـجـا بـه          

 . استراحت مي پرداختند
ــي              ــايـ ــتـ ــلات روسـ ــيـ ــکـ در تشـ

علت سازمـانـدهـي    . سازماندهي شدم 
من در اين عرصه بخـاطـر تـجـارب و          
فـعــالــيــت هــايــم در بــخــش مــخــفــي            
تشـکـيـلات در گـذشــتـه بـود کـه در                  
بخشهاي قبلي مـقـداري بـه آن اشـاره             

ــلات          .  کـــردم ــکـــيـ ــف در تشـ وظـــايـ
روستايي عبارت بود از تبليغ، ترويـج   
و ســازمــانــدهــي در مــيــان مــردم و              
مشخصا فـعـالـيـت  سـازمـانـيـافـتـه                  
زحــمــتــکــشــان و جــوانــان فــعــال در              
روستاها، سخنراني براي مـردم، کـار         
ترويجي با فعالين جوان در روسـتـاهـا        
که از دوسـتـداران کـومـه لـه بـودنـد،                 
سازماندهي آنان در عرصه هـايـي کـه       
توان و آمادگي انـجـام آنـرا داشـتـنـد،              
کسب خبر و گزارش توسـط مـردم از           
فعل و انفعالات نيروهاي رژيم، حل و    
فصل مشکلات و اختلافات مردم بـر    
ســر مســايــل اجــتــمــاعــي و زنــدگــي            
روزمره شان، دفاع از کارگران روسـتـا       

در مقابل مالکان، تشکيل شوراهـاي    
روستا با شـرکـت مـردم و  انـتـخـاب                 
نمايندگاني در مـيـان خـودشـان بـراي           
ــا،                اداره امــور و مشــکــلات روســت
مخفي کردن و جاسازي نمودن اسلحه       
و دارو بــراي مــواقــع ضــروري و در               
ــوعــي از                   نــهــايــت اعــمــال اراده و ن
حاکميت توسط خود مردم و تـامـيـن          
نيازمنديهاي تدارکاتي عـرصـه هـاي         

. متنوع کار اين کميته بـخـشـهـا بـود          
فعاليتي جذاب، اجتماعي و تـوده اي        
بود که قبلا تجربه آنرا در فعاليتـهـاي         
اجتماعي در سنندج در بـنـکـه هـاي              
محلات و کار در مـيـان کـارگـران در          

تـنـهـا    .  تهران را از سـر گـذرانـده بـودم         
تــفــاوت در ايــن بــود کــه شــرايــط و                
موقعيت يک نيروي مسـلـح، شـرايـط          
جــنــگــي و رو در رو بــا نــيــروهــاي                  
سرکـوبـگـر حـکـومـت و ايـن بـار در                   
محيط روستاها که مختصات خاص    

 . خود را داشت بود
 

همانطور که بـالاتـر اشـاره کـردم             
وظايف اوليـه ايـن کـمـيـتـه سـه نـفـره                   
عبارت بود از رسيدگي به مشکـلات        
و مـوانـع پـيـش رو در مــيـان مــردم                  

اين مسايل و   .  روستاهاي برپله سارال 
موانع را مـي تـوان در رفـع مشـکـل                
زميـن، اخـتـلافـات مـوجـود در ايـن                
زمينه، کوتاه کردن دست مالـکـان از         
تعدي و بر کارگران روستا که زميـنـي       
براي کشاورزي در اختيار نداشتند تـا       
حل اختلافات خانوادگـي و غـيـره را             

همچنين حضور در   .  در بر مي گرفت  
روســتــاهــايــي و بــرگــزاري جــلــســات          
سخنراني براي آنها پـيـرامـون اوضـاع         

 . سياسي آندوره
نـيـروهـاي مسـلـح کــومـه لـه در                
ميان مردم روستاهـا از مـحـبـوبـيـت             

نـزديـکـي و      .  خاصي برخوردار بـودنـد    
صميميت متقابل سبب شده بـود کـه        
نوعي از همکاري مابين ما و مـردم           

در بسـيـاري از مـوارد          .  برقـرار شـود    
اهالي زحمتکش روستا که اميد خود       
را به حضور ما بسته بـودنـد، حـاضـر           
بودند با جان و دل وظايف محوـلـه را           

بـخـش عـمـده       .  بخوبي انـجـام دهـنـد        
نيازمنـديـهـاي تـدارکـاتـي کـومـه لـه                
توسط مردم و فعالين روستا تـامـيـن        

بـراي  .  و از شـهـر خـريـداري مـي شـد               
مثال افراد زيادي بودند کـه بصـورت          
سازمانيافته به شـهـر مسـافـرت مـي           
کردند و ليستي از نيازهاي کـومـه لـه       
را کـه تـوسـط مسـئـولـيـن تـدارکـات                 

همراه با هزينه آن به آنان داده مي شـد     
تا اين احتياجات را در شهر خريـداري        

در مواردي نـيـز ايـن افـراد در            .  کنند
مـحـل بـازرسـيــهـاي نـيـروهــاي رژيــم               
مورد کـنـتـرل قـرار مـي گـرفـتـنـد و                    
وســـايـــل خـــريـــداري شـــده تـــوســـط            
مامورين مورد کنترل و بازرسي قرار       

اما نمي توانستنـد مـانـع      .  مي گرفت 
. جدي در مقابـل آنـهـا ايـجـاد کـنـنـد               

ماموران مراکز بازرسي مي دانستند     
که اين وسايل نهايتا بدسـت مـا مـي             
رسد اما از اين هم نگران بودند که در    
صورت مصادره و يا جلوگيـري از آن         
ممکن بود با عمليتهـاي نـظـامـي از            

بـعـضـا    .  سوي کومه له مواجه شـونـد      
هم در مـواردي پـيـش مـي آمـد کـه                  
مانع از رسيدن وسايل بدست ما مـي      

آنچه که در ايـن رابـطـه بسـيـار          . شدند
مهم بود اين بود کـه روسـتـائـيـان بـا                 
ابتکارات و خلاقيتهاي زيرکانه خـود        
کـاري مــي کــردنــد کــه ايــن وســايــل              

بـراي  .  صحيح و سالم به مقصد برسـد   
اين کار مناطق را دور مي زدند و از           
مسيرهايي کـه خـود بـا آن آشـنـايـي                 
داشتند و دور از چشم مراکز بـازرسـي     

تشـکـيـلات    .  ها بود عبور مي کردند   
ناحيه سننـدج بـراي تـهـيـه نـيـازهـاي                
کلان براي يـک گـردان بـارهـا بـه مـن                  
مراجعه مي کرد که مـثـلا بـه انـدازه               
يک گردان به کفش آديداس، لباسهـاي        
زير زنانه و مردانه مثـل شـورت، زيـر          
پيراهن، وسـايـل بـهـداشـتـي زنـانـه و                 

من در مـلاقـات بـا          .  غيره نياز داريم 
فـعــال يــا فـعــالــيــنــي در روســتــا کــه               

آمادگي و تخصص انجام ايـن کـارهـا         
را داشتنـد تـهـيـه آنـرا سـازمـان مـي                  

 . دادم
يکبار اين وظيفه را به رانـنـده اي         
که با کاميون پنج تن خود به حمـل و        
نقل علوفه از روسـتـايـي بـه روسـتـاي              

او نـيـز بـا        .  ديگر مشغول بود سپـردم    
آمادگي تمام و اينکه اين کار بـرايـش       

. مـثـل آب خـوردن اسـت انــجـام داد               
ليست را همراه مبلغ مورد نياز بـراي       

 جفت کـفـش آديـداس      ٧٠ خريد حدود  
در شماره هاي تعيين شده و لباسهـاي      
زير و وسـايـل بـهـداشـتـي زنـان و هـر                   
آنچـه کـه احـتـيـاجـات ايـن گـردان را                   

در .  تــامــيــن مــي  کــرد بــه او دادم               
مشورت با هم به اين نتيجه رسـيـديـم       
ــه                  ــراي جــلــوگــيــري از هــرگــون کــه ب
مشکوکيتي هر قسمت از وسـايـل را         
به تعداد کم در مغازه هاي مـخـتـلـف          
خريداري کند و آنرا در کامـيـون قـرار            
داده و بعد از اتمام کل خـريـد عـلـوفـه           
اي را که قرار است از روستـاي ديـگـر            
به منطقه نزديک به حضور ما منتقل       

ايـن  .  کند بر روي وسـايـل قـرار دهـد             
طرح با ظرافت و دقت تمام انجام شـد      
و بعد از دو روز همه وسايل بـدون کـم           

اين نـوع از    .  و کاست بدست ما رسيد 
تامين نيازمنديهاي تدارکاتي تقريبـا     
به امري عادي تبديل شـده بـود و در             
اکثر موارد بدون مشکل و مانعي بـا       

 . موفقيت انجام مي شد
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به دستور مـقـامـات قضـايـي بـا             
وجو ايـنـكـه نـيـمـا درروزهـاي آيـنـده                 
بستري خواهد شد بهنام ابراهيم ز اده     

 .بايد به زندان برگردد
امروز يـكـشـنـبـه از دفـتـر دايـار                
قاضي ناظر برزندان آقاي خدا بخشـي      
با خانواده بهنام ابراهيم ز اده تـمـاس           
گرفتند كه بهنام بايد ظرف اين چـنـد           

 .روز حتما به زندان برگردد
اين در حالي است نيمـا چـهـارم            

خـرداد بــاز در بــيــمــارســتــان مــحــك            
ــا               كــودكــان بســتــري خــواهــد شــد؛ ب
پيگيري هاي بهنام براي تمديـد شـدن        
ــاظـــر                  ــي نـ ــي اش قـــاضـ ــرخصـ مـ

پرونده پزشكـي نـيـمـا را بـه                برزندان
مــــقــــامــــات پــــزشــــكــــي ارجــــاع           

تاپزشـكـان قـانـونـي تشـخـيـص                داده
بدهند كه بهنام لازم وضـروري اسـت          

 در كنار فرزند
بيمارش بماند و قـرار بـرايـن شـد           
كه چهارم خرداد پـزشـك قـانـونـي در              
بيمارستان نيما را از نـزديـك بـبـيـنـد               
اما مقامات قضايي منتظر دسـتـور       
پزشك قانـونـي نـمـانـدنـد وبـا بـهـنـام                  

تـمـاس گـرفـتـنـد كـه بـايـد بـه زنـدان                      
بهنام ابراهيم زاده نيز امـروز    .  برگردد

تاكيد كردنـد كـه بـعـد از ايـنـكـه بـا                    
دوسـتـان ورفـقــا وفــعـالــيـن كـارگــري              
عضو در كميته پيگـيـري وجـمـعـيـت          
دفاع از كودكان مشـورت وصـحـبـت          
كنم بعداز چند روز غيبت به زندان بـر     

ديگـر بـيـش از ايـن نـمـي               .مي گردم  
خواهم هر لحظه وهرروز به مقـامـات         

 .قضايي پاسخگو باشم
با ايـنـكـه نـيـمـا طـي روز هـاي                   

آينده بارديگرطول درمـا نـش شـروع           
ودر بيمارستان بسـتـري خـواهـد شـد             

با اين حال ايـن  . اما ديگر بر مي گردم  
خانواده در حال حاضر به شدت تحـت     

 فشار واسترس قرار دارند
ــردن               ــيــدا ك ــا وپ ــيــم مــريضــي ن
داروهاي نيما بـراي ايـن خـانـواده در              
نبود بهنام مطمئـنـن بسـيـار سـخـت              
ونگران كننده خواهـد بـود بـايـد ايـن               
خانواده را مـورد حـمـايـتـهـاي هـمـه                 
جانبه قرار داد ونگذاريم بهـنـام را بـه          

 .*زندان برگردانند

 بهنام ابراهيم زاده ازجانب مقامات قضايي                                      
 به زندان احضارشد               

 

من بهنـام ابـراهـيـم زاده کـارگـر              
زنداني اي هستم که بـا حـمـايـتـهـاي              
ــدان                 ــزان از زن گســتــرده شــمــا عــزي
مرخص شدم تا نـزد فـرزنـد بـيـمـارم               

 ساله ام بـيـمـاري    ١٤ نيما پسر . باشم
دشواري دارد و مـد تـيـسـت کـه در                
بيمارستان محک در تـهـران بسـتـري           

 .است
نزديک به سه سال در زندان بـودن        
مــن و بــعــد هــم بــيــمــاري دردنــاک               

همـه مشـکـلات را بـر روي                فرزندم
دوش همسرم زبيده حـاجـي زاده آوار          

اما او همچون ستون محکـمـي   .  کرد
ميخواهـم  .  اتکاي من شد   ايستاد و 

همين جا از او بعنوان يک مادر، يـک     
قـدردانـي      همسر و يـک انسـان آزاده         

 .کنم
اکــنــون مــن و زبــيــده روزهــاي            

مـن  .  سختي را پشت سر ميگذرانيم    
که بخاطر شکنجه هـا و فشـارهـاي             

 درصــد شــنــوايــي      ٧٥ داخـل زنــدان      
گوش چپم را از دسـت داده ام و از                 
درد مهره گردنم درد ميکشـم حـتـي          
فرصت مراجعه بـه دکـتـر و درمـان               
بــراي خــودم رانــداشــتــه ام و هــمــه                
مشغله ام نجات جان تنها فرزنـدم از       

چنگ بـيـمـاري مـهـلـکـي اسـت کـه                 
ــون      .  دچــارش شــده اســت        ــن امــا اك

مقامات پافشاري مي كننـد كـه بـه         
زنـدان بـرگـردم ايــن در حـالـي اســت                
هنوز فرزندم در بستر بيماري است و       
به وضعيت پزشكي خودم رسـيـدگـي        
نـكــرده ام چــرا كــه وقـت كــافـي بــه                 
خاطرمريضي فرزند عـزيـزم نـداشـتـه          

 . ام
ولي چه شيرين است وقتي خـود        
را در حــمــايــت وســيــع انســانــهــاي              
آزاديخواه در ايران و در سطـح جـهـان        

هر روز دوستان بسـيـاري     .  مي بينيم 
که هر گز آنها را نديده بـودم و نـمـي             

زنگ مـيـزنـنـد و جـويـاي                شناختم،
از .  حـال نــيـمــاي عـزيــزم مـيــشــونـد            

فـعــالــيــن کــارگــري تــا تشــکــلــهــا و            
نهادهاي مختلـفـي کـه سـنـگـرهـاي              

و مردم هستـنـد، از       مبارزه کارگران 
کانون هايي چون کـانـون        دانشجو تا 
وكانون هاي كارگـري و        نويسندگان

ان جـي او هـاي مـخـتـلـف هـمـه بـه                     
سراغمان آمدند و بـا حـمـايـتـشـان و              
پشتيبانيشان به ما اميد و تـوانـايـي        

مـن يـک فـعـال مـدافـع             .  بخشـيـديـد   
 .حقوق کارگر و حقوق کودک هستـم    

اين صدها انساني کـه بـه سـراغ مـا              
ــع آزاديــخــواهــي و                 ــد در واق آمــدن

از تک تـک  .  انسانيت را ارج گذاشتند  
عزيزاني که ما را در حلـقـه مـحـبـت           

مـا را حـمـايـت و           .  خود قـرار دادنـد     
پشتيباني کردند و نگذاشتند در اين       
ايام تلخ تنها بمانيم، از صميم قـلـب         

ــي         . ســپــاســگــزارم   ــزان قــدردان عــزي
آرمان مـن آزادي و بـرابـري            .ميکنم

آرمان من رفاه و شـادي بـراي        .  است
 .همه کودکان است

 
البته آرزوي هـمـيـن امـروزم نـجـات               

من    اما.  جان فرزند دلبندم نيماست  
هنوز يک کارگر زنداني ام کـه بـه او              
مرخصي داده شده است و مـرخصـي         

تـمـديـد       چـنـد روز چـنـد روز            اش را 
ميکنند تا فراموش نکند که هـر آن       
به سراغش خواهند آمد و دوبـاره بـه           
خاطر مبارزاتش براي ازادي و دفـاع       
از انســانــيــت بــه بــنــدش خــواهــنــد             

اما با اين حال چـهـارم خـرداد        . کشيد
تنها فرزندم با اينكه در بيـمـارسـتـان           
محك دوباره بستري مي شود وطـول   
درمانـش شـروع مـي شـود مـرا بـه                 

امروز از هـمـه   . زندان بر مي گردانند     
شما انسانهاي ازاديخـواه در ايـران و          
در ســراســر جــهــان مــيــخــواهــم کــه            
همچنان من و خانـواده ام و نـيـمـاي            
من را در حلقه حمايت و پشتيـبـانـي          
خـود قـرار دهـيـد و خـواهـان آزادي                 
بــدون قــيــد و شــرط مــن از زنــدان                 

نيـمـاي مـن بـه پـدرش نـيـاز                .  شويد
دارد مــن بـايــد آزاد و در کـنــار او                  

 .باشم
 

البته اين را هم بگويم کـه مـن خـود            
را در درد و نـگـرانـي خـانـواده هـاي                
بسياري که عزيـزانشـان در زنـدانـنـد            

نگران وضع همـکـارم   .  شريک ميدانم 
محمد جراحـي هسـتـم کـه بـيـمـاري               
سرطان جان او را بـه خـطـر انـداخـتـه              

و خـواهـان آزادي فـوري او و              .  است
ديگر همکاران دربندم رضا شـهـابـي       
؛ شاهرخ زماني، پدرام نصـرالـلـهـي،          
رسـول بــداغــي، و هـمــه کــارگــرانــي             
هســتــم کــه در هــمــيــن مــاه اخــيــر                

 .دستگير شده اند
 

ــاي              ــه ــارگــران و انســان   جــاي مــاک
مـــن .  آزاديــخـــواه زنـــدان نـــيـــســـت        

خواستار آزادي همه کارگران زنـدانـي       
 .و زندانيان سياسي از زندان هستم

بهنام ابراهيم زاده عضو كمـيـتـه         
پيگـيـري تشـكـلـهـاي آزاد كـارگـري               
وجــمــعــيــت دفــاع از كــودكــان كــار            

 وخيابان 
 ٩٢ خرداد 
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